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  )کریم قرآن فارسی ترجمه 30 موردي: (بررسی
  

  2مهدیار شیرازي فراشاه ،1یلکارمحمدسعید ب
  )27/12/1403 :مقاله پذیرش تاریخ ـ11/12/1403 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

تحلیـل نحـوي آیـات و شـناخت صـحیح سـاختارهاي       ، هاي فهم صحیح قرآن کـریم  ترین پایه یکی از مهم
. سـازد  ح از این کتاب آسمانی نمایان مـی اي قابل فهم و صحی ترجمه ئۀامري که خود را در ارا؛ کاررفته در آنها است به

أن+فعـل  «متشکل از  ساختار تعلیل منفیِ به ظاهر مثبت، کاررفته در قرآن کریم برانگیز به  از جمله ساختارهاي چالش
/ «له مقدر به شکل  تقدیر گرفتن مفعول نحویان بصره و کوفه در تحلیل این ساختار به ترتیب در. است» مضارع  کراهـۀَ
پژوهش حاضر پس از احصاي تمامی شواهد قرآنی این . اند ي نافیه را پیشنهاد داده»لا«تقدیر گرفتن  یا در...» مخافۀَ 

پرچـالش را بـه    یـۀ آ 6ترجمه از قرآن به زبان فارسی پرداخته است و در اثناي بحـث خـود    30ساختار به عملکرد 
گانـه   ه بیشترین عملکرد کوفی در میان مترجمان سیدهد ک نتایج پژوهش نشان می. تفصیل مورد تحلیل قرار داده است

مورد از  11بیشترین عملکرد بصري متعلق به دهلوي با ، درصد) 73,33مورد ( 30مورد از  22متعلق به حدادعادل با 
 53,33مـورد (  30مورد از  16بیشترین عملکرد نادرست متعلق به ترجمه تفسیر طبري با ، درصد) 36,67مورد ( 30

همچنـین بیشـترین   . درصـد) اسـت   3/3غلـط (  1کمترین عملکرد نادرست متعلق به انصاریان و یـزدي بـا   درصد) و 
 36,67مـورد (  30مـورد از   11الإسـلام بـا    عملکرد بر مبناي وجهی غیر از وجه نحوي کوفی و بصـري از آن فـیض  

ایشان بیش از اینکه مبتنی بـر   دهد که عملکرد مند در میان مترجمان نشان می عدم وجود عملکردي نظام. درصد) است
  .به مناسبت سیاق و ظهور عرفی آیه در نزد ایشان وابسته است،آراي بصري یا کوفی باشد

  
  ترجمۀ قرآن، نحو بصره، نحو کوفه، مصدر مؤول، تعلیل منفی :ها کلید واژه
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  بیان مساله -1

ایـن کتـاب   ترین مراحل فهـم   نحوي قرآن کریم از نخستین و پراهمیتو  تحلیل صرفی
 ـ  .چه در ساحت ترجمه و چه در ساحت تفسیر است ،آسمانی در ترجمـه   ،ااین اهمیـت ام

در ایـن میـان برخـی سـاختارهاي      .اسـت نسبت به تفسیر از توجه کمتري برخوردار بوده 
هـا توسـط نحویـان مکاتـب      نحوي به جهت پیچیدگی و بعضا وجود اختلاف در تحلیل آن

بـر مبنـاي   ، هاي آن در قـرآن  مطرح شدن و اصلاح ترجمه اولویت بیشتري براي ،گوناگون
هـاي مختلفـی از سـوي     یکی از این ساختارها کـه بـراي آن تحلیـل    .تحلیل صحیح دارند

أن+ «ساختار تعلیل منفی با استفاده از ترکیـب   ،نحویان دو مکتب بصره و کوفه مطرح شده
  .است» فعل مضارع

از  ،ر عین اثرگذاري معنایی و نیز نحـوي د ،حذف و در تقدیر بودن برخی عناصر جمله
هـا و   اي کـه باعـث بسـیاري از پیچیـدگی     ویژگـی  .هاي دستور زبان عربـی اسـت   ویژگی
کـه در بـاب امکـان     یکی از عناصـر  .1هاي تحلیل نحوي در این زبان گشته است دشواري

لاي «ادوات نفی و در رأس آنها  ،نظر وجود دارد میان نحویان اختلاف ،حذف و مواضع آن
 ؛2/307 معانی القـرآن،  ،زجاج ؛143 ،القرآن مشکل تأویل ،به ابن قتیبه ـ:است (نک» نافیه

را » لاي نافیـه «حـذف   دستورنویسان زبان عربی برخی از مواضعِ .)2/49 ،شریف مرتضی
بر سـر جملـه جـواب    » لاي نافیه«مانند حذف  ؛اند قیاسی دانسته و به اتفاق آن را پذیرفته

، (یوسـف » تاالله تفتؤا تـذکر یوسـف  «مثل آیه ؛ فعل پس از آن مضارع باشد که زمانی ،قسم
 ،ابـن یعـیش   ؛3/326 همـان،  ،(زجاج 2بوده است» لا تفتؤا« ،) که در واقع جواب قسم85

                                                                                                                                        
 .208-197، ابوالمکارم نکـ : هاي صورت گرفته در قرآن کریم  در ارتباط با انواع حذف .1
سر فعـل مضـارع در    بر ،»لاي نافیه«که تنها موضع قیاسی حذف  کند ابوحیان به نقل از گروهی از نحویان بیان می .2

گفته در بیت زیـر از امـرؤ    علاوه بر شاهد قرآنی پیش .)11/388 تذییل،ال ،اندلسینکـ : ابوحیان ( جواب قسم است
 بر سر جواب قسم قابل مشاهده است:  » لاي نافیه«القیس نیز حذف 

  مینَ  فقلت ا یقاعد ی                                 االله أبرحال ص و  ولو قطعوا رأسی لدیک وأَ
لا «حذف گردیده و عبارت در اصـل  » أبرح قادما«جواب یعنی جملۀ از ابتداي  »لا«در این بیت ؛) 137 ،امرؤ القیس(

 .)2/236 ،ابن جنی ؛2/54 ،بوده است (فراء» أبرح قادما
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در برخی از مواضع شاهد اختلاف میان نحویان در  ،در مقابل .)4/178 ،سامرائی ؛5/252
بـه  » أن«توان بـه سـاختار    می ۀ این مواردملاز ج.هستیم» لاي نافیه«حذف یا عدم حذف 

کارکرد تعلیل سلبی یـا منفـی    ،همراه فعل مضارعِ ظاهرا مثبت اشاره کرد که در مقام دلالت
یبـیِّنُ اللَّـه لَکُـم أَنْ    «تـوان بـه عبـارت     می ،ترین شواهد قرآنی این ساختار از معروف .دارد

تعلیلی براي فعـل  » أن تضلوا«آیۀ شریفه عبارت  در این ؛) اشاره کرد176، نساءال» (تَضـلُّوا 
توان ظاهر مثبـت عبـارت را مبنـاي     است اما به هیچ عنوان نمی» یبین«پیش از خود یعنی 

آیـات  [خداونـد بـراي شـما    «شود:  آیه چنین می هزیرا در این صورت ترجم ؛فهم قرار داد
اندیشـی بـراي    ن را به چارهنحویا ،این سنخ آیات .»کند تا گمراه شوید را بیان می ]خویش

چـه اینکـه در   ؛گفته واداشته اسـت  ارائه تحلیلی مطابق با مراد الهی در ساختار تعلیلی پیش
رسد یـا بـا    معناي ظاهر آیه یا غیرمعقول به نظر میوق، ساختار ف شواهد قرآنیبسیاري از 

 ـ گیـرد  در تضـاد قـرار مـی   و یا با حقایق تـاریخی  مبانی کلامی  ان عربـی  . دسـتوردانان زب
اند که اکثرا  ذیـل یکـی از دو    کارهاي ادبی مختلفی را براي حل این مشکل پیشنهاد داده راه
توجه به اینکه از میان انبـوه مصـادر   گیرد.  نحویان مکتب کوفه و بصره قرارمی هکار عمد راه

 ،کدامیک وجه تعلیلی دارد و این تعلیل مثبـت اسـت یـا منفـی     ،مؤول به کار رفته در قرآن
پژوهش حاضر ابتدا به تحلیـل تفـاوت   . راي فهم و ترجمه قرآن کریم امري ضروري استب

سپس آیـاتی کـه داراي ایـن سـاختار      ،آراي نحویان بصره و کوفه از این ساختار پرداخته
اي صحیح از این کاربردها به نقد  نحوي هستند را احصا نموده و در آخر ضمن ارائه ترجمه

    ١.پردازد فارسی قرآن میترجمه  30و بررسی عملکرد 
  

 پیشینه  . 2

اي است از یعقوب جعفـري در مجلـه    خاص مرتبط با پژوهش حاضر مقاله هتنها پیشین

                                                                                                                                        
 ،آیتـی  ،انصـاریان  ،انصـاري  ،اي الهـی قمشـه   ،استادولی ،هاي ارفع ترجمه :اند از هاي مورد بررسی عبارت ترجمه -1

 رضـایی  ،دهلوي ،خواجوي ،حلبی ،عادل حداد ،تفسیر طبري هترجم ،رجواديپو ،پاینده ،پور بهرام ،بلاغی ،برزي
 ،مشـکینی  ،مجتبـوي  ،گرمـارودي  ،کاویـانپور  ،الاسـلام  فیض ،صفارزاده ،نوبري صادق ،شعرانی ،سراج ،اصفهانی
  .کارم شیرازي و یزديم ،معزي ،زاده مصباح
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هاي مثبتی که معناي منفی  جمله) با عنوان 1383: بهار و تابستان 16ترجمان وحی (شماره 
أن + فعـل  «قرآن کـریم کـه در آن سـاختار     هآی 21این نوشتار مختصر براساس  .دهند می

به معرفی ایـن   ،دهند بدون ادات نفی به کار رفته و بنابر نظر مؤلف معناي منفی می» مضارع
هاي نحوي صورت گرفته از نحویان کـوفی و بصـري    اي مختصر به تحلیل ساختار و اشاره

مؤلف مقاله فوق به نقل دو تحلیل براي ساختار مورد بحـث اکتفـاء    .پرداخته استبراي آن 
 .کی را به عموم نحویان کوفه و دیگري را به عموم نحویان بصره نسبت داده استنموده و ی
و » أن«نافیـه پـس از   » لا«ایشان تحلیل کوفیان از این ساختار تقـدیر گـرفتن    هبنا بر گفت

به عنوان مضاف » کراهیۀ«یا » خشیۀ« ،»مخافۀ«تحلیل بصریان تقدیر گرفتن کلماتی چون 
 گزارشـی مـوجز از  عـلاوه بـر    .)32 ،همـان  ـ :نکاست (» أن + فعل مضارع«مصدر مؤول 

عـدم بررسـی رویکردهـاي     ،شـده نحـوي   آراي نحویان پیرامون این ساختار کمتر شناخته
هـاي فارسـی ایـن     گوناگون در برگردان این ساختار به زبان فارسی و نقد و بررسی ترجمه

 .دد تکمیل آنهاستپیش گفته است که پژوهش حاضر درص همقال موارد مغفولاز  شواهد

علیه قبل از لام تعلیل بر سر  بررسی اسلوب حذف معطوف هدو مقاله یعنی مقالهمچنین 
از جـواد غلامرضـایی و زینـب     آیـات فعل مضارع در قرآن کریم و تـاثیر آن در ترجمـه   

: پـاییز و  18شـماره   ،9سلطانی چاپ شده در مجلۀ مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (دوره 
معنی ساز میان  هبررسی واو به عنوان یک شاخص سبکی و پدیدمقاله ـ   و) 1401زمستان 

از جلال مرامی و فاطمه بیگلري چاپ شده در مجله علّت و عامل آن در قرآن کریم  هجمل
) 1394پاییز و زمسـتان   ،13شماره  ،5هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی (سال  پژوهش

لام+ «ها ساختار تعلیـل مثبـت    این پژوهش .یرندگ عام این پژوهش قرار می هنیز در پیشین
 .اند را مورد واکاوي در آیات قرآن قرارداده» فعل مضارع

 
 »أن + فعل مضارع«ساختارشناسی تعلیل منفی . 3

هاي نحویان مکاتب مختلف از ساختار تعلیـل منفـیِ بـه     در این بخش نخست به تحلیل
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روایـی و در نهایـت    ،س شواهد شعريپرداخته شده و سپ» أن + فعل مضارع«ظاهر مثبت 
  ها بررسی خواهد شد. و آراي نحویان پیرامون آنشواهد قرآنی 

  
 » أن + فعل مضارع«هاي نحوي از ساختار تعلیل منفی  تحلیل. 3-1

شـده در   تعلیل منفی امري شـناخته  هبراي افاد» أن + فعل مضارع«کاربرد مصدر مؤول 
ل در چگـونگی تحلیـل نحـوي ایـن سـاختار شـاهد       با این حا .زبانان بوده است نزد عرب

این اختلاف در تحلیل ابیاتی از شعر عرب و نیز آیـاتی از   .اختلاف در میان نحویان هستیم
دهد که به جهت اهمیت زیاد تحلیل نحوي آیات قرآن ایـن منازعـه    قرآن خود را نشان می

خود پـس   أمالی) در ق542.الشجري (م ابن .هاي نحوي آیات مشهود است بیشتر در تحلیل
قرآن که ساختار تعلیل منفیِ به ظاهر مثبت در آنها به کار رفتـه بـه تبیـین دو     هآی 7از ذکر 

پـس از  » لا«تحلیل نخسـت تقـدیر    .١پردازد دسته از آراي نحوي پیرامون این ساختار می
ق) و فـراء  189.الشـجري آن را بـه دو نحـويِ کـوفی یعنـی کسـائی (م       است که ابن» أن«
د (م   تحلیل دوم که ابن .دهد ق) نسبت می207.(م ق) 285.الشجري آن را به ابوالعبـاس مبـرِّ

بـر ایـن    .اسـت » کراهـۀ «تقدیر مضافی محذوف براي مصدر مؤولی ماننـد   ،دهد نسبت می
نساء به یکـی از دو صـورت زیـر ممکـن اسـت:       176 هتحلیل آی ،به عنوان نمونه ،اساس

که مطابق نظر کسائی و فراء اسـت و  » م لئلاّ تضـلوّا یبین االله لک«صورت نخست به صورت 
د اسـت (نک ـ   » تضـلوّا  کراهـۀَ أن یبـین االله لکـم   «تحلیل دوم به صـورت    ـ :کـه از آنِ مبـرِّ

الشجري در برخـی آثـار دیگـر بـه      شده توسط ابن رأي نخست بیان .)3/161، الشجري ابن
) و رأي 1/414التبیان،  ،عکبري ؛195القطع و الائتناف،  ،نحاس نکـ :عموم نحویان کوفه (

                                                                                                                                        
مـا  أَنْ تقَُولـُوا  یبینُ لَکمُ على فَتْرةٍَ منَ الرُّسلِ « ،)17لنساء، (ا» أَنْ تَضلُّوا یبینُ االلهُ لَکمُ«اند از:  وي عبارت هآیات مورد اشار .1

نْ هـذا غـافلینَ     شهَِدنا أَنْ تقَُولُوا ألََست بِربَکمُ قالُوا بلى « ،)19(المائدة، » جاءنا منْ بشیرٍ عـراف،  (الأ» یوم القْیامۀِ إِنـّا کُنـّا عـ
172(، » یواسضِ ری الأَْرألَقْى فویدأَنْ تَم ُا» بِکم)ّ10لقمان،  و 15حل، لن(، » ضالأَْرو ماواتالس کسمأَنْ تـَزُولا إِنَّ االلهَ ی «

اکمُ  «) و 2لحجرات، (ا» أَنْ تَحبطَ أعَمالُکمُولا تجَهرُوا لَه بِالقَْولِ کجَهرِ بعضکمُ لبعضٍ « ،)41فاطر، ( أَنْ یخْرجِونَ الرَّسولَ وإِیـ
  .)1الممتحنۀ، » (بِااللهِ ربکمُتُؤْمنُوا 
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 ؛98 ،اصـفهانی ؛ نحـاس: همانجـا   ـ :دوم به عموم نحویان بصره نسبت داده شده است (نک ـ
که افرادي از نحویان منسوب به این دو مکتب رأیی مخالف با  حال آن؛)4/228-3 ،طبرسی

) کـه  ق295 .به عنوان مثال  یعقوب حضـرمی (م ؛اند نظر منسوب به مکتب خود اتخاذ کرده
) در قولی کـه نحـاس از او نقـل    4همانجا،  ،شود (نحاس امام قرائت اهل بصره شناخته می

 نکــ : » (اسـت » لـئلا تضـلوا  «معنـاي آن نـزد مـا    «گفته است: » أن تضلوا«کند درباره  می
ترین نحویـان مکتـب    ق) نیز به عنوان یکی از برجسته215.اخفش اوسط (م .)195همانجا، 
الیـه   در تحلیل این آیه نظري متفاوت از تقدیر مضاف ،متأخران از او هاي مطابق نقل ،بصره

را اساسـا تعلیـل ندانسـته و آن را    » أن تضـلوا «مصـدر مـؤول   وي ؛ در پیش گرفته اسـت 
یبـین االله  «تأویل عبارت در نگاه اخفش به این صورت است:  .داند می» یبین«به فعل  مفعول

ا براي شما تبیین نمود تـا از آن اجتنـاب نماییـد)    (خدا گمراهی ر» لکم الضلال {لتجتنبوه}
تقـدیر  رسـد بهتـر اسـت     ین اساس به نظر مـی بر ا .)4/228-3 ،طبرسی؛ 200 ،(مجاشعی

بـه   ،بـار  بـراي نخسـتین   ،در سـاختار مـورد بحـث را   » مخافۀ«یا » کراهۀ«واژگانی چون 
د (م پیونـدي وثیـق   شخصی که در متون اصیل نحـوي   ؛ق) نسبت دهیم285 .ابوالعباس مبرِّ

؛ 1/431معانی القرآن،  ،زجاج ـ :شود (به عنوان مثال نک میان نام او و این عملکرد دیده می
سـمین   ؛3/160 ،الشجري ابن ،2/1544 ،طالب یأب بن یمک ؛1/254اعراب القرآن،  ،نحاس
رأي منسوب به مکتب کوفه که به کسائی و شاگرد وي فـراء نسـبت داده   . )4/176 ،حلبی
تر میان مبانی نحوي مکتب کوفـه و بصـره دارد کـه گرچـه      ه در اختلافی بنیاديریش ،شده

ایـن اخـتلاف    .با اشـاراتی قابـل کشـف اسـت     ،نگرفته آشکارا مورد تصریح نحویان قرار
جواز حذف برخی عناصر جمله در مواردي خاص اسـت کـه نحویـان دو مکتـب      ،بنیادین

» لا«حـذف   ،یکی از این مواضـع  .ف دارندبصره و کوفه در کم و کیف آن با یکدیگر اختلا
و » أن«بلکه حذف ، دانند امري که کوفیان نه تنها آن را جایز می ؛است» أن ناصبه«پس از 

الأضـداد،   ،الأنبـاري  ابـن  ـ :دانند (نک با هم را نیز جایز می» لا«و » أن«و حذف » لا«ابقاء 
متأخر مکتب کوفه ابیـاتی را بـه    ق) که به عنوان نحوي328 .(م الأنباري ابوبکر ابن .)311
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به بیت » لا«و » أن«اي براي حذف  به عنوان نمونه ،کند عنوان شواهد بر این مدعا اقامه می
  نماید: زیر استشهاد می

ۀ النَّصف بیننا   ١بلَى سوف تأتیها وأنَفکُ راغم      وأقَسمت تأتی خطَُّ
در آن » أن لا«بـوده کـه   » یأن لا تـأت «بر نظر وي این عبارت در واقع بـه صـورت   بنا

قائـل  » لا«در مقابـلِ توسـعی کـه کوفیـان در حـذف       .همانجا) ـ :حذف گردیده است (نک
بـه عنـوان    ؛رویکردي محافظـه کارانـه دارنـد   » لا«مبرّد و اتباع او نسبت به تقدیر  ،هستند

کـه   جایی نیست ،کند که موضع تعلیل ق) نقل می285 .ق) از مبرّد (م311 .نمونه زجاج (م
 .سمین حلبـی (م  هبنا بر گفت .)1/431معانی القرآن،  ،زجاج ـ :حذف شود (نک» لا«در آن 

پذیرند در جایگاه جواب قسم است  را می» لا«) تنها موضعی که بصریان در آن اضمار 756
  ٢.آن از نظر خواهد گذشت ه) که نمون5/94 ،حلبیسمین  ـ :(نک

  
 »أن + فعل مضارع«د تعلیل منفی روایی و شعري کاربر ،شواهد قرآنی. 3-2

مصدریه به همراه فعل مضـارع بـه عنـوان سـاختاري تعلیلـی در       هناصب» أن«ساختار 
 ـ عـلاوه  ،نمایـد  معناي تعلیل مثبت براي آن از نظر معنایی صحیح نمـی  هجملاتی که افاد ر ب

                                                                                                                                        
هایی به صورت زیر  از سوي مفضل ضبی، با تفاوت ،قبل از هجرت) است 9 .این بیت که از اشعار زبان بن سیار (م .1

یم طائعاً نقل گردیده است:  یها           وأقَسْم یأتْى خطَُّۀَ الضَّ ْتأت فو لىَ س 354ضبی،  ـ :(نک راغم) وأنفک  ب.(  
حـال وي نکــ : ابوالبرکـات     ق) با اینکه عمدتاً تحت تأثیر آراي بصریان است (در مورد شـرح 384. ابوالحسن رمانی (م. 2

الشـجري از رأي او   داند. مطابق گزارشی که ابـن  ) در این مورد هر دو رأي کوفیان و بصریان را موجه می234الأنباري، 
و چـه در  » لا«داند؛ به این معنا کـه چـه در فـرض تقـدیر      می» دلالت بر حذف«آورده است، وي مستند هر دو نظر را 

در » لا«برد؛ هماننـد حـذف    می الیه محذوف، مخاطب متوجه عنصر محذوف جمله شده و به معنا پی فرض تقدیر مضاف
). در این نمونـه مطـابق قواعـد    3/161دهد (نکـ : ابن الشجري،  نشان می» قومواالله أ«جواب قسم که وي آن را با نمونه 

) و عـدم ذکـر   5/140یعـیش،   نحوي، فعل مضارع مثبت واقع در مقام جواب قسم باید لام و نون تأکید بگیرد (نکـ : ابن
لی از مبردّ در همـین مقولـه ارائـه    نافیه پیش از فعل دارد. رمانی تحلی» لا«این دو نشانه تأکید، اشعار بر در تقدیر بودن 

دارد و لذا در ایـن  » لا«دهد و آن این است که مطابق نظر مبردّ حذف مضاف در زبان عربی شیوع بیشتري از حذف  می
الشجري در مقـام نقـد    وجود دارد، قول به تقدیر مضاف راجح است. ابن» لا«مورد که تردید میان تقدیر مضاف و تقدیر 

چـه در نمونـه قسـم     وجـود نـدارد؛  » دلالت بـه محـذوف  «ارد که اساساً در نمونه ساختار تعلیل منفی د رمانی بیان می
است، حال آنکه در نمونه تعلیـل منفـی   » لا«اخذ  گر منفی بودن فعل و عدم گفته عدم اخذ حروف تأکید خود نشان پیش

  ي محذوف وجود ندارد (همانجا).»لا«هیچ قرینه لفظی براي 
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یـاتی  اب ز جمله ا.مورد توجه نحویان بوده است نیز کاربردهاي قرآنی در کاربردهاي شعري
  توان به بیت:   می شود که این ساختار در آن دیده می

نَّا  م نزلَِ الأضیاف م م تُ لْ زَ جلنا       نَ َرَى  فع ا أنَْ  الق شتمونَ   تَ
تا ما  میاز شما شتاب کرد ییرایپس در پذ دیدیگز یمهمان ما سکن گاهیدر جا(ترجمه: 

در ایـن بیـت    ؛معلّقۀ خویش اشاره کرداز عمرو بن کلثوم در  )١دیرا مورد شماتت قرار نده
ـا «فعل پیش از خود یعنی  علّتدر مقام بیان » أن تشتموناَ«عبارت  اسـت و ظـاهر   » عجلنَ

» لا نافیـه «در نتیجه باید با در نظر گرفتن  ؛٢مثبت آن مفید معناي صحیح در عبارت نیست
شـریف   ،420 ئد،شـرح القصـا   ،همـو  ،311 الأضـداد،  ،الانبـاري  ابـن  ـ :(نک» أن«پیش از 
معنـاي منفـی    هراهی براي افـاد » مخافۀ«) یا در تقدیر گرفتن عبارتی مانند 2/49 مرتضی،

  ) از این ساختار گشود.222 ،زوزنی ؛343 ،شیبانی ـ :(نک
  گرفته، بیت قطامی است: مثال دیگر که مورد توجه نحویان قرار
راء فیها  صباعافآلینا علیهم      رأینا ما یري الب   أن تُ

دیدیم/ پـس قسـم یـاد کـردیم کـه آن       ،بینند می ]شتر[(ترجمه: آنچه را بینایان در آن  
بایـد   ،شتر وي سـروده شـده   هدر این بیت قطامی که دربار .مورد فروش قرارنگیرد) ]شتر[

 هرا منفـی دانسـت تـا معنـا قابـل پـذیرش شـود (بـراي مشـاهد         » أن تباعا«مصدر مؤول 
ایضـاح  ، ابـن الأنبـاري   ؛7/725جامع البیـان،   ،طبري ـ :کهاي نحویان از این بیت ن تحلیل
    .٣)420شرح القصائد،  ،همو ؛2/670الابتداء،  الوقف و

                                                                                                                                        
  .)246ي، زیتبر یبانیش(دشمن است  هدر جنگ قبل از حمل لیاز تعج هین کناکرد ییرایپذ. 1
عدم ملامت  ،بودن تعلیل در این بیت آنست که علت تعجیل کردن در پذیرایی علت صحیح نبودن معنا با فرض مثبت .2

  .کردن است نه ملامت کردن
میري  ،شاهد سوم که از شواهد معروف نحوي است .3   است:بیت زیر از راعی نُ

میلا                    أزمانَ قومی و الجماعۀَ کالذي « ٣لزم الرحالۀ أن تمیل م«  
در ایـن بیـت کـه     .داشته تا سقوط نکند) / مانند سواري که زین را نگهد بودنددر ایامی که قوم من با جماعت متح .(..

انتهاي بیت نیز از سوي برخی نحویان مصدر مؤول  ،نزد سیبویه است» مفعول معه«و » واو معیۀ«شاهدي مهم براي 
  ـ :هـاي نحویـان از ایـن بیـت نک ـ     تحلیـل  هدر ارتباط با بحث حاضر مورد استناد قرار گرفته است  (براي مشـاهد 

  .)3/145 ،بغدادي ؛2/669ایضاح الوقف،  ،ابن الأنباري ؛2/508  ،جمحی ؛1/305 ،سیبویه
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توان شواهدي از أمثال عرب و عبارات ایشان یافـت کـه    می،علاوه بر این شواهد شعري
ل ابـوهلا  .انـد  مضارع در معناي منفی بـه کاررفتـه  » أن + فعل«در آنها نیز ساختار تعلیلی 

 ـلاَ تسـخَ «کند:  اي به شرح زیر اشاره می ق) به جمله395.عسکري (م أنَ نـى وعـلٍ   رْن قَر م
عسـکري تـا بـر سـر خـودت نیایـد     (شاخ من و بیماري مرا مسخره نکـن  » حولا بکی) (، 

ربتُ«گوید:  وي این جمله را نظیر سخن عرب که می .)2/400 داند که بایـد   می» عوده أنَ یضَ
 ـ  .(او را زدم تا {دیگر} بازنگردد) تحلیل کرد» ئلََّا یعودل«آن را به صورت   ههمچنین بـه آی

کند که در آن نیـز   ) به عنوان شاهد دیگري اشاره می176 ،نساءال» (یبین االله لکم أنَ تضلوا«
  .همان) نکـ :(حذف گردیده است » أن«پس از » لا«

بـه   .گرفته اسـت  نیز قراررفته و مورد توجه نحویان  کار این ساختار در احادیث نیز به
بـه   pپیامبر هق) در ذیل حدیث سوادة بن ربیع که مفید توصی 388.عنوان نمونه خطابی (م

یـک أنَْ   «کند:  عبارتی به این شرح نقل می،مادرش در باب نگهداري حیوانات است ن ي ب ـرِ م
م ه ار فَ قلَِّموا أَظْ ی وجواأنَْ یـنَ  ع روُع الغَْ بطِوُا ضُ عی َهـاي   (بـه پسـرانت امـرکن کـه نـاخن     » مِأو

خطّـابی بـه ارائـه دو تحلیـل از ایـن عبـارت        .)تا درد نکشـند {حیوانات}شان را بگیرند 
به عنوان تعلیـل بـراي   » أن یوجعوا«پردازد که تحلیل نخست درنظرگرفتن مصدر مؤول  می

) و 176 ،نسـاء ال» (أَنْ تَضـلُّوا یبینُ اللَّه لَکُـم  «در این تحلیل باید همانند آیات .فعل قبل است
»یدأَنْ تَم یاسوضِ رَی الْأردر تقـدیر  » أن«پـس از  » لا«) یـک  10 ،(لقمـان » بِکُم أَلْقىَ ف

  .١)1/445خطابی،  ـ :باشد (نک» لئلا یوجعوا«اي که تقدیر عبارت  گرفت به گونه

                                                                                                                                        
(و کره اسـب  » باهلَأبى أن یزال می  رُهوالم«رعی است به این شرح: کند مص شاهد شعري دیگري که فراء به آن اشاره می

ود و گرد و خاك به ابا می بـه آن   ،به نقـل از وي ،این مصرع که تنها فراء و طبري  .اندازد) راه کند از اینکه پیوسته بد
ادعاي فراء مبنی بـر اینکـه    ) شاهدي است براي18/543جامع البیان،  ،طبري؛2/327  ،اند (نک،  فراء اشاره نموده

اي که بعدتر با عنوان رأي غالـب کوفیـان    ایده؛است (نک، فراء، همانجا)» لا«کننده از ذکر  کفایت» أن«گاهی اوقات 
  .)3/160 ،ابن الشجري ؛195القطع،   ،نحاس ـ :شود (نک در مواجهه با ساختارهاي منفیِ به ظاهر مثبت شناخته می

ذاَ إِ«کند:  به شرح زیر نقل می در إعراب ما یشکل من ألفاظ الحدیثثی است که ابوالبقاء عکبري نمونه روایی دیگر حدی .1
 اءمإلِىَ الس َرهصب َرفْعلاَةِ فلَاَ یی الصف ُکمدَأنَْ کاَنَ أح  عَلتْمی ُرهصکه شخصی از شما در نماز است، چشـمان خـود را    (هنگامی» ب

النسـاء دانسـته و بـه دو وجـه      176). وي این روایت را هماننـد آیـۀ   مبادا که نگاهش بجنبدنکند  به سوي آسمان بلند
عکبري، اعراب ما یشـکل،   نکـ :کند ( اشاره می» مخافۀ«یا » کراهیۀ«، به عنوان نظر کوفیون،و تقدیر »لا«تحلیلی تقدیر 
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برخـی از پژوهشـگران   آیاتی که این ساختار در آنها به کار رفته گرچه تاکنون توسـط  
به صورت جامع کنار هم  ،)32-30،جعفري؛3/161، ابن الشجري ـ :اند (نک گردآوري شده
کـه   ١آیه از قرآن داراي ایـن سـاختار هسـتند    30بر حسب تتبع نگارندگان  .اند قرارنگرفته

  .گیرد برانگیز آنها به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می موارد چالش
 

در قرآن و تحلیـل  » أن+فعل مضارع«رانگیز ساختار منفی ب موارد چالش. 4-1
 هاي آن  ترجمه

برانگیزترین آیاتی که در آنها سـاختار تعلیـل منفـی بـه کـار رفتـه        چالشآیه از  6اکنون به 
دهیم. در رابطه با سـایر   قرارمیمورد ارزیابی و نقد  را گرفته از آنها هاي صورت پرداخته و ترجمه

ی موجز از عملکرد مترجمان در قالب جـدول بسـنده خواهـد شـد.چالش     آیات به ارائه گزارش
                                                                                                                                        

دعونَّ  «کند:  نقل می pر به این صورت از پیامبرعم ). از دیگر شواهد روایی مهم این کاربرد، حدیثی است که ابن190 لاَ یـ
 هَلدلىَ وع ُکمدَۀً أح ). مبادا که از سوي خدا مسـتجاب شـود  (کسی از شما فرزند خود را نفرین نکند؛» أنَْ یوافقَ منَ اللَّه إجِابـ

ق) دربـاره آن از اسـتاد   224سـلام (م.  این روایت از آن جهت اهمیت دارد که، مطابق گزارش نحاس، ابوعبید قاسم بـن 
نمایـد (نحـاس، معـانی القـرآن،      تفسـیر مـی  » لـئلا یوافـق  «کند و او آن را به صورت  ق) سؤال می189خود کسائی (م.

  ). این شاهد تنها شاهدي است که متضمن  نقلی صریح از کسائی درباره این نوع ساختار است.2/244
رُّوا ولَا تجَعلُوا اللَّه عرْضَۀً لأَیمانکمُ «آیات مورد بحث به این شرح هستند:  .1 لَّ  أَنْ .«..)، 224(البقـرة،   »أَنْ تبَـ داهما   تَضـ إحِـ

ا أُوتیـتمُ     أَنْ یؤْتَى اللَّه هدىقُلْ إِنَّ الهْدى «، )282(البقرة،  »فَتُذَکِّرَ إحِداهما الأْخُْرىَ ثـْلَ مـ م د ولـَا  «)، 73(آل عمـران،   »أحَـ
ى «)، 6(النساء، » أَن یکبرُواْکلُُوها إسِراَفا وبِدارا ۡ◌ تأَ وْوا الهلوُافلََا تتَبَِّعدنُ «، )135(النساء،  »أنَْ تَعیبلَکمُ ٱی لُّواْ للَّه » أَن تَضـ

ثْمی   أَنْ تبَوءإِنِّی أُرِید «)، 19(المائدة،  »ءنَا من بشیرما جا أنَ تقَوُلوُاْلرُّسلِ ٱیبینُ لَکُم علَى فتَرَة منَ «)، 176(النساء،  بـِإِ
کثْم ک  أَنْ یفْتنُوكواحذَرهم «، )29(المائدة،  »وإِ یبنَا یقُولـُونَ نَخْشـَى   «، )49(المائـدة،   »عنْ بعضِ ما أَنزَْلَ اللَّه إلَِیـ  أَنْ تُصـ
وه ۡ◌ أَن یفعلنَا علَى قلُُوبهِمِ أَکنَّۀً وج«، )52(المائدة،  »دائرةٌَ ر بـِه   « )،25(الانعـام،  » قهَـ لَ وذَکِّـ بت    أَن تبُسـ ا کَسـ » نفَـس بِمـ

ا  نهَاکُما ام قَالَ«)، 156-155(الانعام،  »طَائفَتَینِإِنَّما أُنزِْلَ الْکتَاب علَى  تقَُولُوا أَنْ... وهذاَ کتَاب أَنزْلَْنَاه«)، 70(الانعام،   ربکُمـ
 ـ أَنْ تقَُولُوا...شهَِدنَا «) ، 20(الاعراف،  »ملَکَینِ تَکُونَا أَن إلَِاّ الشَّجرةَِ هذه عنْ نْ هۀِ إِنَّا کُنَّا عامیْالق موینَ  ذاَیلعـراف،  (الأ» غـَاف

172 ،(» ظُکَّی أعینَ أَنْ تَکُونَإِنلاهْنَ الجهود، » م)46 ،(» یألَقَى فٱو یسولأَرضِ ریدالنحـل،  » بِکمُ أَن تَم)لنـَا  «)، 15عجو
ۀً   «)، 46سراء، (الإ» أَن یفقهَوهعلَى قلُُوبهِمِ أَکنَّۀً  وه وجعلنَا علَى قلُـُوبهِمِ أَکنَّـ ی   «)، 57کهـف،  ال» (أَن یفقهَـ لأَرضِ ٱوجعلنـَا فـ

 یسوبهِمِر ید31(الانبیاء، » أَن تَم ،(» کمسیٱو اءملسَلَى  أَن تقَعٱعهإِذن ه  ٱیعظُکمُ «)، 65حج، ال» (لأَرضِ إلَِّا بِ ودواْ للَّـ  أَن تعَـ
ثله أبَدا م17(النور،  »ل ،(» ِۀّعالسو ُنْکمأْتَلِ أُولُو الفَْضْلِ ملَا یؤْتُواوى  أَنْ یْی القُْربالن  »...أُول) ،ی   «،  )22ور ضِ ۡ◌ لأَرٱوألَقـَى فـ

 یسوبِکمُر ید10(لقمان،  »أَن تَم،( » َّٱإِن کمسی ٱللَّهو تومٱلس الفاطر، » أَن تزَُولـَا لأَرض)ا أُنـْزِلَ     «)، 41 نَ مـ وا أحَسـ واتبَّعِـ
ُکملَى  أَنْ تقَُولَ...إلَِیرَتَا عسا حی ْانفَسم ی فَرطَّْتف نبِْج ضٍ    «)، 56-55زمر، ال» (اللَّهعب کمُ لـ رِ بعضـ ولَا تجَهرُوا لَه بِالقَْولِ کجَهـ

إ فَتبَینُواْ «)، 2(الحجرات، » أعَمالُکمُ أَنْ تَحبطَ َقُ بِنبکمُ فَاساءواْإِن جیبین        أَن تُصملـتمُ نـادَا فع ا بجِهلـَۀ فَتُصـبِحواْ علـَى مـ  »َقَومـ
دي معکُوفـًا   «)، 6(الحجرات،  صدّوکمُ عنِ الْمسجِد الْحراَمِ والهْـ ینَ کفََرُوا والَّذ ملـُغَ هبأَنْ ی  لـَّهحخ«)، 25(الفـتح،  » مونَ ی  رجِـ

  .)1(الممتحنۀ،  »ربکمُ للَّهابِ منُواْأَن تُؤوإِیاکمُ  لرَّسولَٱ
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  171///  کریم قرآن در »مضارع فعل + أن« منفی تعلیل ساختار ترجمه انتقادي تحلیل

، »چـالش منطقـی  «انـد از:   گیرد که عبـارت  می آیه ذیل سه عنوان کلی قرار 6گفته در این  پیش
  که شرح آن از نظر خواهد گذشت.  » چالش تاریخی«و » چالش کلامی«

 
  منطقی با چالش » أن + فعل مضارع«موارد کاربرد ساختار منفی . 4-1

متعلق » أن + فعل مضارع«برانگیز کاربرد منفی ساختار   نخست از شواهد چالش هدست
 هشـد   شـناخته  به آیاتی است که تحلیل آنها در نگاه اول و با توجه بـه سـاختارهاي بیشـتر   

شود که نتوان فهم نخستین را به  زبانی از ایراداتی منطقی برخوردار است و این امر باعث می
در این میان توجه به منفی بودن ساختار مصدر مؤول اصل مهمی اسـت کـه    .دادآیه نسبت 

گانه در  دو مورد از آیات شش .ها در فهم قرآن مؤثر باشد تواند در رفع این گونه چالش می
  .گیرد که ذیلا به آنها پرداخته خواهد شد این دسته قرارمی

  
 )135، نساءال( تَعدلُوا أَنْتتَبَِّعوا الْهوى فَلَا  .4-1-1

 ـ» تَعـدلُوا  أَنْفلََا تتَبَِّعوا الهْوى «عبارت  نسـاء از وجـوه ترکیبـی گونـاگونی      135 هدر آی
دو احتمال موجـود بـراي   . ١افزاید برخوردار است که بر اهمیت تحلیل نحوي صحیح آن می

ه ، به همـرا )1/575 ،(زمخشري» عدول«و » عدل«که عبارت است از » تعدلوا«ریشۀ فعل 
تواند فعل خداوند (نهی از تبعیت هوي) یا فعل بشـر (تبعیـت از هـوي)     متعلَق تعلیل که می

زنند. علاوه بر این، مثبت یـا منفـی در نظـر     باشد چهار احتمال معنایی را براي آیه رقم می
ر اسـت. در    » أن تعدلوا«گرفتن مصدر مؤول  امري است که در هر چهار وجه فـوق متصـو

  قابل طرح است.   1ه بی براي عبارت فوق به شرح جدول شماروجه ترکی 8نتیجه 
 

                                                                                                                                        
تقـدیر عبـارت بـه صـورت فـی أن لا      «انـد از   شمرد که عبارت ي براي این آیه برمیابوالبقاء عکبري سه وجه نحو .1

تقدیر به صـورت ابتغـاء أن   «، »از هواي خود پیروي ننمایید براي اینکه عدالت را رعایت نکنید، تعدلوا= در اینکه/
خافۀ أن تعدلوا= از ترس تقدیر به صورت م«از هواي خود پیروي ننمایید، و  تعدلوا= براي اینکه از حق عدول کنید،

با دقت بیشتر در ساختار نحوي  .)1/397 التبیان، (عکبري،» از هواي خود پیروي ننمایید اینکه از حق عدول کنید،
  توان ارائه کرد.  هاي بیشتري از آن می آید که تحلیل این آیه به دست می
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 )135 النساء،( »تعَدلُوا أَنْ ٰ◌ فلََا تَتبَّعِوا الهْوى«: احتمالات گوناگون ترکیب آیۀ 1جدول شمارة 

ماده  
 (عدل/عدول)

متعلَق  نوع تعلیل (مثبت/منفی)
 تعلیل

 ترجمه نتیجۀ معنایی

فعل  تعلیل مثبت عدول 1
 بشر

براي عدول از 
 حق

براي اینکه انحراف پیدا کنید از هوي 
 تبعیت نکنید.

فعل  تعلیل منفی عدول 2
 بشر

براي عدم عدول 
 از حق 

از ،به این علت که مبادا منحرف شوید
 هوي تبعیت نکنید.

فعل  تعلیل مثبت عدول 3
 خدا

براي عدول از 
 حق

از هوي تبعیت نکنید براي اینکه منحرف 
 .شوید

فعل  تعلیل منفی عدول 4
 خدا

براي عدم عدول 
 از حق 

از هوي تبعیت نکنید براي اینکه مبادا 
 .منحرف شوید

فعل  تعلیل مثبت عدل 5
 بشر

براي رعایت 
 کردن عدل

از ،به این علت که عدالت را رعایت کنید
 هوي تبعیت نکنید.

فعل  تعلیل منفی عدل 6
 بشر

براي عدم رعایت 
 عدل

رعایت نکنید به این علت که عدالت را 
 از هوي تبعیت نکنید

فعل  تعلیل مثبت عدل 7
 خدا

براي رعایت 
 کردن عدل

از هوي تبعیت نکنید براي اینکه عدالت 
 .را رعایت کنید

فعل  تعلیل منفی عدل 8
 خدا

براي عدم رعایت 
 عدل

از هوي تبعیت نکنید براي اینکه عدالت 
 .را رعایت نکنید

  

وجه معنایی را میتوان به این جمله نسبت داد منتهـی   8گرچه از نظر ساختار زبانی هر 
تعلیل براي کلام خداونـد در نظـر گرفتـه    » أن تعدلوا«در وجه سوم و هشتم به جهت آنکه 

به عنوان علّـت بـراي نهـی    » منحرف شدن«چه اینکه .توان آن را صحیح دانست نمی ،شده
عنـوان علّـت بـراي نهـی      بـه » رعایت نکردن عدالت«خداوند از اتباع هوي (وجه سوم) و 

  .خداوند از اتباع هوي (وجه هشتم) صحیح نیست
مورد بررسـی  » تعدلوا« هاینک عملکرد مترجمان از نظر ترکیب عبارت و نیز معناي واژ

 هو برخـی مـاد  » لوعـد « هبرخی مـاد » تعدلوا«مترجمان از نظر ترجمه فعل  .گیرد قرار می
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، یعنـی کسـانی کـه    مترجمـان گـروه نخسـت    .انـد  را به عنوان ریشه در نظر گرفته» عدل«
قـی     اند،  فعل دانسته هرا ریش» عدول« همگی اقدام به ترجمه این سـاختار بـه صـورت متعلَّ

، »أن تعـدلوا «. از جهت مثبت یا منفی دانستن مصـدر مـؤول   اند براي فعل بشر نموده
تنها یک نفر از میان مترجمـان داراي ایـن عملکـرد، یعنـی بلاغـی، مطـابق وجـه        

مصدر مؤول به صـورت تعلیـل منفـی     ههارم از وجوه جدول فوق اقدام به ترجمچ
  این ترجمه به این شرح است: کرده است.

 هواى نفس را پیروى مکنید که مبادا از حق میل کنید (بلاغی).ـ 

انـد، بـه    مصدر مؤول به صورت مثبت نموده هباقی مترجمان این دسته که اقدام به ترجم
خویش مصدر مـؤول مثبـت (= رعایـت     هوند؛ گروه نخست در ترجمش دو گروه تقسیم می

کردن عدالت) را علت تبعیت هوي و گروه دوم این مصدر مؤول را معلول تبعیـت از هـوي   
 جدول بالا منطبق است. هگان  8با احتمال نخست از احتمالات  اند. عملکرد گروه اول دانسته

ولـی ایـن عملکـرد را     اریان و اسـتاد انص ـ سـراج،  آیتی، شش تن از مترجمان یعنی معزي،
 زیر به عنوان نمونه قابل توجه است: هترجم اند. برگزیده

 و پیروى مکنید خواهش نفس را براى آنکه (از حق) عدول کنید (سراج).ـ 

انـد   را به عنـوان نتیجـه بـراي فعـل بشـر ترجمـه نمـوده       گروه دوم که مصدر مؤول را 
 ،شـعرانی  ،شـیرازي  ممکـار  ،کاویـانپور  ،بـرزي  ،ديپورجوا ،اند از رضایی اصفهانی عبارت
 ـ ،انصاري ،حلبی ،حدادعادل ،زاده مصباح ،گرمارودي ،بهرامپور  هدهنـد  زیـر نشـان   هکه نمون

 ایشان است: هروش ترجم

 .از هواى نفس پیروى نکنید که از حق منحرف مى شوید (پورجوادي) ،پسـ 

بر بیان علـت نـه    »لام تعلیل«ی به جهت دلالت لفظلازم به ذکر است که عملکرد اخیر 
  .قبول است  غیرقابلبیان معلول، عملکردي 
را مبناي خویش براي برگردان » عدول«هایی بود که ریشۀ  ترجمه ،آنچه تاکنون گذشت

را مبناي ترجمـه خـود    »عدل« هریش ،تن از مترجمان اما 9. قرار داده بودند» تعدلوا«فعل 
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دهلوي و صادق نوبري  ،پاینده ،خواجوي ،اي ن الهی قمشهدر میان این مترجما .اند قرارداده
 هامـا بـه جهـت اقتضـاي مـاد      ؛انـد  ساختار را به جاي تعلیل به صورت نتیجه ترجمه کرده

 .این ترجمه به شرح زیر است هنمون .اند آن را به صورت منفی برگردانده» عدل«

» عدالت نگاه نداریدپس شما (در حکم و شهادت) پیروى هواى نفس نکنید تا مبادا «ـ 
 اي). (الهی قمشه

ارفـع و   .انـد  سایر مترجمان این دسته ساختار را به درستی به صورت تعلیل برگردانـده 
اند که مطـابق   ترجمه تفسیر طبري تعلیل را به صورت مثبت و متعلق به فعل خداوند دانسته

 زیر:   همانند ترجم .احتمال هفتم است

 (ارفع). »تا عدالت را رعایت نماییداز هواى نفس پیروى نکنید «ـ 

ـق بـه فعـل بشـر دانسـته        در این بین فیض بـا  و انـد   الإسلام و مجتبـوي تعلیـل را متعل
عدول  هعدل و هم ریش ههم احتمال اخذ فعل از ریش ،کردن متممی براي ترجمه خود اضافه
 هوان نمونه ترجمبه عن .است 5و  1دو احتمال  هایشان بازتاب دهند هیعنی ترجم .اند را داده
  الإسلام به این شرح است: فیض
خواهیـد از گـواهى    تان) پیروى نکنید براى اینکـه (مـى  و از هوى و خواهش (خود«ـ 

) عدول و تجاوز نموده باشید (یا براى اینکه مـى خواهیـد عـدل و داد بکـار بریـد)      » بحقّ
 .)الإسلام (فیض

مشـاهده   آیه در جدول زیر قابل نواع عملکردهاي مترجمان در برگردان اینابندي  جمع
 است.
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 نساء ١٣٥عملکرد مترجمان مورد بررسی در برگردان آیۀ : ٢جدول شماره 

ریشۀ 
 »تعدلوا«

 نمونه ارزیابی متعلَق  نوع ساختار 

از هوای نفس پیروی نکنید که از حق منحرف می  ،پس نادرست فعل بشر نتیجۀ مثبت عدول
 شوید (پورجوادی).

و پیروی مکنید خواهش نفس را برای آنکه (از حق) عدول  ١احتمال  فعل بشر تعلیل مثبت
 کنید (سراج).

هوای نفس را پیروی مکنید که مبادا از حق میل کنید  ٤احتمال  فعل خدا تعلیل منفی
 (بلاغی).

پس شما (در حکم و شهادت) پیروی هوای نفس نکنید تا  نادرست فعل بشر نتیجۀ منفی عدل
 ای). قمشه لت نگاه ندارید (الهیمبادا عدا

از هوای نفس پیروی نکنید تا عدالت را رعایت نمایید  ٧احتمال  فعل خدا تعلیل مثبت
 (ارفع).

هر دو 
 احتمال

و  ١احتمال  فعل بشر تعلیل مثبت
٥ 

و از هوی و خواهش (خودتان) پیروی نکنید برای اینکه 
ده (می خواهید از گواهی بحقّ ) عدول و تجاوز نمو

باشید (یا برای اینکه می خواهید عدل و داد بکار برید) 
 الإسلام). (فیض

  

هایی که ساختار تعلیلی را بـه صـورت    گیري باید گفت به غیر از برگردان در مقام نتیجه
هـا مطـابق    سایر ترجمه ،ترجمه مورد بررسی 30ترجمه از  17یعنی  ،اند کرده  نتیجه ترجمه

با ایـن حـال    .از شش احتمال صحیح ترکیب این آیه است 7و  5 ،4 ،1یکی از احتمالات 
سوي که مطابق دأب قرآن در کاربست ساختار تعلیـل منفـیِ    از آن 4ترجمه مطابق احتمال 

و نیز تطابق بیشتر با ظاهر آیه است مـورد تـرجیح نگارنـدگان    » فعل مضارع است + أن«
  .آورده است وق بدان رويعملکردي که تنها بلاغی در میان مترجمان ف ؛دارد قرار

  
هداء أَنْ     .4-1-2 نَ الشُّـ فَإِنْ لَم یکُونَا رجلیَنِ فَرجَلٌ وامرأَتََانِ ممنْ تَرْضـَونَ مـ

 )282، هبقرالتَضلَّ إِحداهما فتَُذَکِّرَ إِحداهما الأُْخْرَى ( 

عطـف شـدن فعـل     .در قرآن کـریم اسـت   بحث حاضردشوار  شواهداز که این آیه در 
رَ« ذکَِّ أن «نتوان به ایـن راحتـی مصـدر مـؤول      شده کهباعث » تضلّ« به» فاء«به وسیله » تُ
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» أن«پس از » لا«زیرا از ترکیب عبارت چه با درتقدیرگرفتن ؛سترا تعلیل منفی دان» تضلّ
معنـاي صـحیحی از جملـه بـه     » حـذار «یا » مخافۀ«و چه با درتقدیرگرفتن عباراتی چون 

. دلیل ایـن امـر آن اسـت کـه     )3/97 ،زرکشی ؛1/229 التبیان، ،آید (عکبري یدست نم
هماننـد   ،از نظر ایجاب و سلب ،»تذکّر«را عاطفه در نظر بگیریم حکم فعل » فاء«چه  چنان

لَّ «علیه خود یعنی  معطوف َمطـابق عملکـرد عمـومی بصـریان در     ،بنابراین.بود خواهد» تض
معنـا چنـین    ،را در تقـدیر بگیـریم  » مخافۀ«اي چون  کلمهچنانچه  ،مواجهه با این ساختار

یک مرد و دو زن را شاهد بگیرید مبادا کـه یکـی (از آن دو زن) گمـراه    .«..خواهد بود که 
معناي آیـه   ،»لا نافیه«با در تقدیر گرفتن  .١»شده پس مباد دیگري براي او یادآوري نماید

بگیرید براي اینکه یکـی گمـراه نشـود و     یک مرد و دو زن را شاهد .«..چنین خواهد بود: 
    .»سپس دیگري براي او یادآوري ننماید

هاي متداول نحویان در مواجهه با ساختار تعلیل منفیِ  حل مشکل فوق باعث گردیده راه
کارکردي نداشته باشد و دستوردانان زبان عربـی و مفسـران قـرآن در    » أن + فعل مضارع«

مبنا قرار دادن قرائت  ،حل ترین راه ساده .ین عبارت برآیندجهت ارائه تحلیل دیگري براي ا
لَّ أنَْ «دیگري از آیه به عنوان منبع فهم است که در آن  َإنِْ «با کسر همزه و به صـورت  » تض

لَّ  َحمـزه در میـان قاریـان    .با در نظر گرفتن إن به صورت شرطیه خوانده شده اسـت » 2تض
 ،اند (نحـاس  تغلب و اعمش آیه را به این صورت خوانده ابان بن از دیگر قاریان، هفتگانه و

مطابق این قرائت بایستی فعل  .)1/416 ،خطیب ؛193 ،ابن مجاهد ؛1/137 اعراب القرآن،
ر« ذکَِّ فاء «بر سر آن را نیز » فاء«را به صورت مرفوع و در جایگاه جمله جواب شرط و » تُ

را محتمل » ان«قرائت آیه با کسر  ،فهفراء پیشگام نحویان کو .3در نظر گرفت» جزاي شرط
                                                                                                                                        

رَ«مقدر به فعل  هنفی حاصل از کلم ،همانطور که مشخص است .1 کِّ به عنـوان  » عدم یادآوري«نیز سرایت کرده و » تذَُ
یـک مـرد و دو زن را شـاهد بگیریـد     «به این صورت که:  .علت دوم براي دستور مذکور در نظر گرفته خواهد شد

  .نیز به همین صورت وجود دارد» لا نافیه«این مشکل در مورد تقدیر  .»یکی براي دیگري یادآوري کند مبادا که...
 ،در حالـت مجـروري بـراي آن سـه حالـت فـک ادغـام        ،مضـاعف مکسـورالعین اسـت   » تضل«فعل جا که  ناز آ. 2

 .الآخر و مکسورالآخر بودن قابل تصور است مفتوح
رُ«سیبویه قرائت  .3 کِّ هرچنـد تصـریحی در کـلام     ).3/54 دهد (سیبویه، را به کوفیان نسبت می به صورت مرفوع،» فتذَُ
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نیـز ادات و جملـه   » ان«نکتۀ جالب اینجاست که فراء بـا فـرض مفتـوح دانسـتن      .داند می
استشـهدوا امـرأتین   «به این صورت که تأویل عبارت چنـین شـود:   .نماید شرطی فرض می

ز سـوي فـراء   این نظر ا .)1/184 ،(فراء» 1مکان الرجل کیما تذکّر الذاکرة الناسیۀ إن نسیت
 ؛1/364معانی القرآن،  ،زجاج ـ :(نک 2موجب اعتراض نحویان مکتب بصره واقع شده است

بـا ایـن    .)2/433 ،فارسـی  ؛119الائتنـاف،   ، القطع وهمو ؛1/137 اعراب القرآن، ،نحاس
حال تمامی مترجمان مورد بررسی پژوهش حاضر عملکـردي مطـابق نظـر فـراء داشـته و      

را به صـورت شـرطیه   » تَضلَّ إحِداهما فتَُذَکِّرَ إحِداهما الْأخُرْىَ أَنْ «جملگی ساختار عبارت 
یعنی قرائـت   ،این یکی از شواهدي است که در آن مترجمان از قرائت مبنا .اند ترجمه کرده

بـه   .3انـد  عدول کرده و قرائت دیگري را مبناي برگردان خویش قـرارداده  ،حفص از عاصم
 گرمارودي به شرح زیر است:عنوان مثال ترجمه 

تـا   (گواه بگیرید) و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود«ـ 
 .(گرمارودي)» اگر یکى از آن دو زن از یاد برد دیگرى به یاد او آورد

                                                                                                                                        
آیـد منظـور وي در    پس از ذکر این قرائت و پرسش او از خلیل به دست مـی  از شواهد شعري سیبویه وجود ندارد،

نیست بلکـه او ایـن قرائـت را    » ان تضل«در » ان«و مکسور خواندن » فاء جزاي شرط«نظر گرفتن فاء به صورت 
پرسـش وي از   چنانچه در ).جاکند (همان تعبیر می» قطع«داند که از آن با عنوان  می» فاء«مبتنی بر استینافیه دانستن 

 :خلیل بن احمد در شعر هشود که طبق گفت استادش دیده می
جیب                       فما هو إلاّ أن أراها فجاءة ت حتىّ ما أکاد أُ هب  فأَ

 .)جانصب بنا بر عطف و رفع بنا بر استیناف (همان .داند جایز می» أبهت«دو وجه نصب و رفع را براي فعل مضارع 
در صـورت   ،کننـده  کـه بـه خـاطردارد بـراي فرامـوش      به جاي یک مرد دو زن را شاهد قراردهید تا کسیترجمه:  .1

 .یادآوري کند ،فراموشی
به ایـن شـرح    ؛اي عام نزد اوست دهد برگرفته از قاعده ارائه می» ان«با الفتح » ان تضل«توجیهی که فراء از قرائت  .2

شرطیه از ماقبل مرتفع گـردد   هشود تا انقطاع جمل قدم سازیم باعث میاي را بر آن م شرطیه هچه جزاي جمل که چنان
هـایی قرآنـی بـراي ایـن مسـئله ذکـر        وي مثـال  .جزاي متقدم دربیاوریم هبر سر جمل» أن ناصبه«و  در اینجا باید 

» رمنکم  شـنآن قـوم أن صـدوکم   ولا یج ـ« ،)3اء، شـعر ال( »مـؤمنینَ  یکوُنُـواْ  أَلَّـا  سکلَعلَّک باخع نَّف«مانند  ؛نماید می
از .)2/275/276 ،فـراء  ـ :نک) و نیز آیۀ مورد بحث (5، زخرفال» (أفنضرب عنکم الذکر صفحا أن کنتم« ،)2، مائدةال(

 هدر هم ـ» ان«فراء قائل به جواز خـوانش مکسـور    ،جمله شرطیه بوده است هاین موارد حالت اولی هآنجا که در هم
 .)جاهمان ـ :نکموارد بالاست (

آیه با قرائت حفص و بـا تحلیـل متـداول     هالبته ممکن است که این عدول آگاهانه نبوده و معلول عدم امکان ترجم .3
 بوده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            17 / 38

http://pnmag.ir/article-1-2070-en.html


 1403پاییز و زمستان  35نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 178

از آنِ  ،کنـد  آیه را تحلیل می» ان«نظر مقابلِ دیدگاه فراء که با پایبندي به قرائت مفتوح 
نظري که مورد پذیرش اتباع او از نحویان مکتب بصره و نیز نحویان متأخرتر  ؛بویه استسی

 ؛1/364 معـانی القـرآن،   ،زجـاج  ؛3/215  ،واقع گردیده است (به عنوان مثال نـک مبـرد  
دیدگاه سیبویه مبتنی بر یکـی از   .)1/229 التبیان، ،عکبري ؛1/364 اعراب القرآن، ،نحاس

ایشان در سخن خویش سبب را مقدم سـاخته و در   ،ه مطابق آنعادات زبانی عرب است ک
مخاطب غیرمألوف با ایـن عـادت ممکـن اسـت سـبب را در       .دهند جایگاه مسبب قرارمی

جایگاه مسبب نشانده و از آن معناي تعلیلی دریافت کند حال آنکه در واقع آنچـه پـس از   
اي از عـرب اسـتناد کـه     بـه جملـه  وي به منظور ارائه نمونه .تعلیل حقیقی است،سبب آمده

) ({چوب} را آماده کـردم تـا   3/53 ،(سیبویه» أعددته أن یمیل الحائط فأدعمه«گویند:  می
شدن دیوار مقصود کسی که  کج ،گونه که واضح است همان .دارد) دیوار کج شود و آن را نگه
 ـ   بلکـه مقصـود اصـلی نگـه     ؛دهد نیسـت  چوب در زیر آن قرارمی ع از داشـتن دیـوار و من

این بنـابر  .دانـد  مورد بحث جاري مـی  هسیبویه نظیر این قاعده را در آی.فروریختن آن است
است و مقصود خداوند از الـزام  » تذَُکِّرَ إِحداهما الْأُخرْىَ«تعلیل اصلی متعلق به جمله  ،دیدگاه

 برخلاف؛ یادآوري کردن یکی از ایشان در صورت فراموشی دیگري است ،به دو شاهد زن
تصور اولیه در مواجهه با آیه که در آن گمراه شدن یکی از دو شاهد به عنوان علـت حکـم   

شود که در این آیـه اصـلا کـاربرد تعلیـل منفـی       با این توضیح آشکار می .شود شناخته می
ـینِ     «چه با تحلیل فوق باید تأویل آیه را چنین دانست:  ؛وجود ندارد جلَ ـا ر کوُنَ ی ـم ـإنِْ لَ فَ

لٌ ج رَ رأَتَاَنِ.. فَ امالتبیـان،  ،1عکبريـ : (نک» الأخرى إذا ضلت أو لضلالها لأن تذکر إحداهما.و 
تعلیلی مثبـت   ،»ان«با فرض مفتوح بودن  ،»أن تضلَّ«بر این اساس مصدر مؤول  .)1/229

کنـد   تذکر را بیان مینا که این مصدر مؤول علت و منشأ به این مع .است» تذکّر«براي فعل 
    .گمراهی یکی از دو شاهد استکه همانا 

                                                                                                                                        
رسـد    بـه نظـر مـی    ».لأن تذکر إحداهما الأخرى إذا ضـلت أو لضـلالها  «تأویل عکبري از آیه به این صورت است:  .1

» لضـلالها «و احتمـال دوم یعنـی   » ان«طیه و مکسـوره دانسـتن   تأویل حالت شر» إذا ضلت«احتمال نخست یعنی 
 .است» ان«تأویل حالت ناصبه مصدریه دانستن 
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 با چالش کلامی» أن + فعل مضارع«موارد کاربرد ساختار منفی  .4-2

شود که متضمن آیاتی است کـه   بخش حاضر به آیاتی از ساختار حاضر پرداخته می در
مفیـد معنـایی    ،انجامـد  عدم توجه به ساختار تعلیل منفی در آنها گرچه به غلط منطقی نمی

در میان شواهد مورد بررسی یک آیه در این  .دارد رض با مبانی کلامی قراراست که در تعا
  .گنجد که تحلیل آن از نظر خواهد گذشت دسته می

  
4-2-1. ) کإِثْمی وبِإِثْم وءَأَنْ تب 29، هالمائدإِنِّی أرُِید( 

 هاجهاو در مو همتضمن اراد ،این آیه که نقل قولی از هابیل خطاب به برادر خویش است
این تردیـد  .تواند دچارشدن به گناه یا عدم دچارشدن به گناه باشد با برادر خود است که می
گیریم کـه   در نظر می» أن تبوء«براي مصدر مؤول  ،در مقام تحلیل ،منوط به نوعی است که

توضیح اینکه مصدر مؤول به کار رفته .در فرض نخست ایجابی و در فرض دوم سلبی است
 ،نظرگرفته شـود  بدون ادات نفی در مطابق اصل ،چه چنان» أرید«به فعل  ولدر جایگاه مفع

خواستار دچارشدن  ،صالح خدا هبه عنوان نمادي از یک بند ،متضمن این معناست که هابیل
اي است کـه از متـون قـرن     این مسئله .)2/46 ،شریف مرتضی( برادر خویش به گناه است

کارهـاي   و بـه جهـت حـل آن راه    1تبـدیل شـده   خاطر دانشمندان اسلامی هدغدغبه سوم 
ق) از نخستین کسانی باشـد کـه   310 رسد طبري (م. به نظر می .پیشنهاد شده استمتعددي 
هـاي بـزرگ بلکـه     کنـد: مگـر نـه اینکـه قتـل از معصـیت       اي به این شکل طرح می مسئله
 ،؟ (طبـري آن را نماید هترین آنهاست؟ پس چگونه ممکن است که مقتول (هابیل) اراد بزرگ

دهد به این شرح اسـت کـه مـراد     پاسخی که طبري به این سوال می .)8/332 جامع البیان،
در  ،سخن هابیل این است که: من خواستار دچار شدن تـو بـه گنـاه قتـل خـویش هسـتم      

                                                                                                                                        
گونه سؤالی راجع به این مطلب طـرح نگردیـده و    در نوع خود جالب توجه است که در متون تفسیري قرن دوم هیچ .1

ایـن   هکته حائز توجه است و آن اینکـه عمـد  فقط یک ن .اند ایشان به اجمال عبارت را مطابق ظاهر آن تفسیر کرده
مک«مفسران  ثْ  نکــ : داننـد (  مـی  ،یعنی عدم خلوص در قربانی ،را گناهی که قابیل پیش از این مرتکب شده بود» إِ
 .)1/176 ،اخفش، 2/14 ،عبدالرزاق ،1/161 ،ابوعبیدة ،1/470 ،مقاتل ،306 ،مجاهد
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هابیـل موجـب افتـادن     هبنـابراین اراد  .زیرا من تو را نخواهم کشت ؛صورتی که مرا بکشی
الأنبـاري   این وجه بـا تفصـیل بیشـتري توسـط ابـن      .یست (همان)گناه ن هبرادرش در ورط

شـدن   اي جـز کشـته   مراد آن است که: اگر چاره ،وي هطبق گفت .گردد ق) بازگو می328.(م
دهم تا کشته شوم و گناه قتل من بـه دوش   من ترجیح می ،یکی از ما توسط دیگري نیست

 الأضـداد،  ،(ابـن الأنبـاري   ]مـن افتـد  نه اینکه تو کشته شوي و گناه قتل به دوش [تو بیفتد 
در میان سه وجهـی اسـت کـه از ایـن آیـه نقـل        الأنباري ابن هنظر برگزید ،این رأي .)314
بر سر فعـل  » لا نافیه«نقدیرگرفتن  اند از: در دو وجه دیگر عبارت .همانجا) ـ :نماید (نک می
 ـ» بطـلان «کننده هماننـد   اي منفی گرفتن کلمه و در تقدیر» تبوء« پـیش از فعـل   » زوال«ا ی
 .)538-1/537 ،همانجا و ابن جوزي ـ :جایگزین آن شده است (نک» أن«که » تبوء«

» گـردن گـرفتن  «: اکثریت آن را اند عمل کرده متفاوتمترجمان » تبوء«فعل  هدر ترجم
گروهی از مترجمـان یعنـی الهـی     ١اند؛ ترجمه کرده »متحمل شدن«یا » به دوش گرفتن«یا 

 ،صـفارزاده  ،شـعرانی  ،سـراج  ،رضـایی  ،خواجوي ،پورجوادي ،برزي ،اریانانص ،اي قمشه
ترجمـه  » بازگشـتن «زاده آن را به معناي لغـوي خـود یعنـی     مصباح ،مشکینی ،گرمارودي

 هاند از ترجمه تفسیر طبري و حلبی معناي این مـاد  دو تن از مترجمان که عبارت ٢.اند کرده
  3.ندا داده را مبنا قرار» اقرار کردن«یعنی 

ها مصدر مؤول را به صورت  ترجمه ههم ،کلامی موجود در آیه هاز جهت عنایت به نکت
در این میان سه تـن   .اند ساز خودداري نموده مثبت ترجمه کرده و از استفاده از ادوات منفی

 ،فیض الاسلام و مشکینی با ارائـه توضـیحات در کروشـه    ،از مترجمان یعنی صادق نوبري
را در برگـردان خـویش مـنعکس     ،مطرح در ذیـل آیـه   هگان یهات سهاز توج ،رأي نخست

 ـ ؛اند کرده شـدن معنـا پیـدا     کشـتن و کشـته   هبه این صورت که سخن هابیل در فرض دوگان
الاسلام به عنوان نمونه به شرح زیـر   فیض هترجم .کند شدن را انتخاب می کند و او کشته می

                                                                                                                                        
  ».تو بار گناه من و گناه خود را بر دوش کشى خواهم من مى« مانند ترجمه مکارم شیرازي: .1
  .»خواهم که بازگردى به گناه من و گناه خود درستى که من مى به« زاده به این شرح است: مصباح هبه عنوان مثال ترجم. 2
  ».خواهم که [تو] به گناه من و گناه خود مقر آیى گمان مى بى« حلبی به این صورت است: هترجم .3
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بـه (عـذاب) گنـاه     ،خـواهم تـو   زیرا) مـى  ،کنم من (ابتداء و آغاز بقتل و کشتن نمى« است:
(کشتن) من (اگر مرا بکشى) و گناه خودت (که بسبب آن قربانیت قبـول و پذیرفتـه نشـده)    

  .(فیض الإسلام)» بازگردى
  

 با چالش تاریخی» أن + فعل مضارع«موارد کاربرد ساختار منفی  .4-3

نطقی وجه تعلیلی مثبـت بـا   ها یا ناظر به عدم تناسب م برخلاف شواهد پیشین،که چالش آن
اي  مرتبط بـا حادثـه  آیات این دسته  همسئل بود، کلامیفعل پیش از خود یا وجود تضاد با مبانی 

چه اینکه تحلیل مثبـت یـا    تاریخی به عنوان سبب نزول است که آیه در پی آن نازل شده است.
چـه هـر دو منطقـی و    متفاوت منجر شود که گر هتواند به خلق دو گزار منفی از مصدر مؤول می

سـه   اي تاریخی که آیه درپی آن نازل شده تطابق ندارند. سازگار با مبانی کلامی هستند، با حادثه
  دارند. برانگیز مورد بررسی در این دسته قرار مورد از آیات چالش

  
ینَ النـَّاسِ    ولَا تَجعلُوا اللهَّ عرْضۀًَ لأَیمانکُم أَنْ تبَرُّوا وتتََّقُوا وتُ .4-3-1 لحوا بـ صـ
 )224، هبقرال(

کسانی نازل شده که قسم یاد کردند تا کـار   هآن است که آیه درباربقره  224آیه  همسئل
یـا   ؟خیر انجام دهند و درصدد تحذیر از قسم یادکردن حتی نسبت به کارهاي خیـر اسـت  

قام تحذیر از قسم بلکه کسانی است که قسم یادکردند تا کار خیر نکنند و آیه نه در مه دربار
حذر داشتن از منع خیر است؟ پاسخ به این سـوال ماننـد مـوارد قبـل در گـرو       در مقام بر

اهمیـت ایـن آیـه از آن    . و افعال معطوف به آن است» أن تبروا«کیفیت تحلیل مصدر مؤول 
در  .تـر از شـواهد دیگـر اسـت     جهت است که نزاع درباره چیستی مدلول آن بسیار متقـدم 

ایجاب یا سلب مصدر مؤول محل بحث نحویان و مفسـران قـرن    ،د قبلی این پژوهششواه
ریشـه در  » أن تبـروّا «سلب و ایجاد مصـدر مـؤول    ،این آیه هحال آنکه دربار ،بود 3یا  2

حاتم دو روایت کـاملا متضـاد در    ابی ابن .آیه دارد هاقوال صحابه و مسلمانان نخستین دربار
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ه روایت نخست ناظر به وجه ایجابی براي مصـدر مـؤول و دومـی    کند ک تفسیر آیه بیان می
روایـت نخسـت   .)407-2/406: 1419 ،حـاتم  ابـی  ابـن  نکــ : ناظر به وجه سلبی اسـت ( 

شخصی با عایشه است که قسم یاد کرده تـا بنـدگانش را در راه خـدا     هکننده مکالم حکایت
تناد به این آیه وي را از قسم یـاد  آزاد کرده و اموالش را وقف امورات کعبه نماید و او با اس

این برداشت در صورتی صحیح است که آیه  .)406 ،دارد (همان کردن براي کار خیر باز می
متضمن  ،روایت دوم که منقول از ابن عباس است .را منع از قسم یادکردن بر کار خیر بدانیم

ام کار خیر باید قسـم  اي است از او مبنی بر اینکه پس از قسم خوردن براي عدم انج توصیه
 ـ   17حاتم این قـول را بـه    ابی ابن .را شکست و کار خیر را انجام داد  هتـن از مفسـران طبق

 قـول قبلـی و مبتنـی بـر آن     با این قول کاملا در تضاد.)407 ،(همان 1دهد تابعین نسبت می
 قـول تفسـیري ابـن    .ا قسم خوردن براي عدم انجام کار خیـر بـدانیم  رست که متعلَق نهی ا

کارهـاي   قول راجح در میان نحویـان و مفسـران بـوده و ایشـان راه     ،عباس در طول تاریخ
 ـ .انـد  نحوي مختلفی را براي منفی ساختن مصدر مؤول به کار برده کارهـا   ایـن راه  هاز جمل

رض«معناکردن  دانـد:   بر این اساس فراء معناي آیه را چنین مـی  .است» مانع«به معناي » هع
تـا:   بـی  ،(فـراء » تبروا وتتقوا وتصلحوا بـین النـاس   أن   مانعا معترضاباالله لا تجعلوا الحلف «
نمودن و اصـلاح بـین    تقوا پیشه ،کردن ) (قسم یاد کردن به خدا را مانعی براي نیکی1/144

و به معناي چیزي است که از آن » عرضۀ«به  مفعول» أن تبروا«در اینجا  .مردم قرار ندهید)
کند با ایـن تفـاوت کـه     براي آیه لحاظ می مشابهقتیبۀ نیز تقدیري  ابن .گیرد منع صورت می

رسـد اقتضـاي ایـن مـاده      دهد که به نظر می قرار می» من«پیش از مصدر مؤول یک حرف 
لازم به ذکر است که معانی دیگـري   .)95: 1398 ،ابن قتیبۀنکـ : به باشد ( براي اخذ مفعول

براي منفی ساختن مصدر مؤول نیاز بـه در  برشمرده شده که در آن صورت » هعرض«براي 

                                                                                                                                        
انکمُ     «یت و اسامی قائلان به این رأي تفسیري به این شرح است: متن این روا .1 ه عرضْـَۀً لأیَمـ عنِ ابنِ عباسٍ: ولا تجَعلـُوا اللَّـ

عید   لَ أبَو یقوُلُ: لاَ تجَعلنََّ عرضْۀًَ لیَمینک ألاَ تصَنعَ الخْیَرَ ولکَنْ کفَِّرْ عنْ یمینک واصنعَِ الخْیَرَ.قاَ روُقٍ وسـ محمد: ورويِ عنْ مسـ
طاَوۀَ وِکرْمعنِ وسْالحو ِريالزُّهو طاَءعو داهجمو ِبیالشَّعو یَالنَّخع یمراَهِإبرٍ ویبنِ جبو ةَ     سقتَـَادانَ و نِ حیـ مکحْولٍ ومقاَتلِ بـ

 .)2/407: 1419 حاتم، ابی (ابن» حاك وعطاَء الخْرُاَسانی والسدي،نحَو ذلَکوالرَّبیِعِ بنِ أنَسٍَ والضَّ
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 .)1/268 ،زمخشرينکـ : ساز داریم (براي مراجعه به این معانی  تقدیرگرفتن اداتی منفی

انجامد  اند به جایی می گرفته نظر کثرت تقدیرهاي گوناگونی که نحویان براي این آیه در
جـایز  » أن تبـروا «نصب و جر را بـراي مصـدر مـؤول     ،که نحاس هر سه وجه اعرابی رفع

بر » فی«است که حذف » فی أن تبروا«اعراب نصب بنابر سه تقدیر: تقدیر نخست  .داند می
وجه دوم و سـوم   .به علی التوسع و منصوب بدانیم سر مصدر مؤول باعث شده آن را مفعول

تقـدیرگرفتن   در ؛گـردد  کار معروف در مواجهه با ساختار تعلیل منفی بازمی نصب به دو راه
میـان  » لا«تقـدیرگرفتن   و در» کراهۀ أن تبـروا «پیش از مصدر مؤول به صورت » اهۀکر«
 .تحلیـل شـود  » لئلا تبروا«و فعل بعد از آن که در آن صورت عبارت باید به صورت » أن«

حالت مجروري براي مصدر مؤول تنها در یک صورت مفروض اسـت و آن نظـر خلیـل و    
بر سر مصدر مـؤول باعـث مجـرور شـدن آن      »فی«کسائی است که مطابق آن مقدر بودن 

أن  «حالت مرفوعی نیز بنا بر ابتدائیت و تقدیر خبر است که عبارت در این صورت .شود می
: 1421 ،نحـاس  نکــ : یـا نظیـر آن بـوده اسـت (    » تصلحوا بین الناس أولى تتقوا و تبروّا و 

آنهـا ماننـد در    هاي نحوي است که برخـی از  اي از تحلیل آنچه گذشت مجموعه .)1/112
گـرفتن   تقـدیر  معنـاي ایجـابی و برخـی ماننـد در     هیا خبر مقدر به افاد» فی«تقدیرگرفتن 

برخـی مفیـد    ،در میان ایـن وجـوه   .انجامد معناي سلبی می هبه افاد» لا نافیه«یا » کراهۀ«
بـه عنـوان مثـال    .تعلیلی بودن مصـدر مـؤول و برخـی مفیـد غیرتعلیلـی بـودن آن اسـت       

و قـراردادن جـار و مجـرور    » فی«خبر مقدر یا درتقدیرگرفتن حرف جارة  درتقدیرگرفتن
به عنوان حال براي أیمان از وجوهی است که مطابق آنها مصدر مؤول دیگر » فی أن تبروا«

وجه اخیر یک نکتـه حـائز اهمیـت اسـت و آن اینکـه       هدربار .وجه تعلیلی نخواهد داشت
ساز براي سلبی کردن مصـدر   اي منفی تقدیر کلمهرسد نیازي به  مطابق این تحلیل به نظر می

بدانیم معنـاي عبـارت   » أیمان«مؤول نداریم زیرا در صورتی که جار و مجرور را متعلق به 
در اینجـا مثبـت    .»کردن شماست... نیکی ههایتان در حالی که دربار قسم «...شود:  چنین می

 ،داشـت  در جایگاه تعلیـل قـرار  که مصدر مؤول  برخلاف زمانی ،یا منفی بودن مصدر مؤول
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هـا   چه مراد از جار و مجرور صرفا بیان ایـن اسـت کـه قسـم     ؛کند تأثیري در معنا ایفا نمی
اینـک بـه منظـور     .کردن است (چه در وجه ایجـابی و چـه در وجـه سـلبی)     دربارة نیکی

  نماییم: در جدول زیر تمام این نظرات را خلاصه می مذکور بندي آراي جمع
  بقره ٢٢٤در آیۀ » أن تبروا«معنایی مصدر مؤول - وجوه اعرابی: ٣ جدول شماره

وجه مصدر 
  مؤول

ایجاب و 
  سلب

شماره   معنا  تقدیر  اعراب  نقش
  وجه

مجرور به لام   مثبت  تعلیلی
  جاره

هَ عُرْضَةً   مجرور لاَ تَجْعَلُوا اللَّ
یْمَانِکُمْ 

َ
 لأِ

َ
والأِ   نْ تَبَرُّ

برای اینکه 
  نیکی کنید.

١  

إلیه مضاف   منفی
  »کراهة«

هَ عُرْضَةً   مجرور لاَ تَجْعَلُوا اللَّ
یْمَانِکُمْ 

َ
واکراهةَ لأِ نْ تَبَرُّ

َ
  أ

برای اینکه 
مباد نیکی 

  کنید.

٢  

مجرور به لام 
  جاره

هَ عُرْضَةً   مجرور لاَ تَجْعَلُوا اللَّ
نْ 
َ
یْمَانِکُمْ لأِ

َ
والا  لأِ   تَبَرُّ

برای اینکه 
  نیکی نکنید.

٣  

هَ عُرْضَةً   مجرور   لحا  مثبت  غیرتعلیلی لاَ تَجْعَلُوا اللَّ
یْمَانِکُمْ 

َ
وافی لأِ نْ تَبَرُّ

َ
  أ

هایتان  قسم
دربارۀ نیکی 

  کردن...

٤  

مبتدای خبر 
  مقدر

وا   مرفوع نْ تَبَرُّ
َ
اینکه نیکی   خیرٌ لکمأ

تان  کنید برای
  بهتر است.

۵  

هَ عُرْضَةً   منصوب  به عُرضة مفعول  منفی لاَ تَجْعَلُوا اللَّ
وا{م نْ تَبَرُّ

َ
  انعاً} أ

{سوگند 
به}خدای را 
مانع نیکی 

کردن 
  قرارندهید.

٦  

  
تعـدادي از   .گانه از ایـن آیـه از نظـر خواهـد گذشـت       30هاي مترجمان  اینک ترجمه

مترجمان مطابق وجه نخسـت عمـل کـرده و مصـدر مـؤول را بـه صـورت تعلیـل مثبـت          
 ،رضایی ،طبري ترجمه تفسیر ،اي هی قمشهال ،اند از ارفع این مترجمان عبارت .اند برگردانده
اي فعـل   الهـی قمشـه   ،در میـان مترجمـان   ١.مکارم و یـزدي  ،معزي ،زاده مصباح ،شعرانی

                                                                                                                                        
تـا   و خدا را دستاویزى براى سوگندهایتان قرار ندهید؛« :شرح استاین رضایی اصفهانی به  هبه عنوان نمونه ترجم .1

  .(رضایی اصفهانی)» نیدو بین مردم اصلاح ک [خودتان را]حفظ کنید، و اینکه نیکى کنید،
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را نیـز بـاتقوا و   » تصـلحوا «و » تتقـوا «ترجمه کرده و » جستن تبري«را به معناي » تبروا«
ت مثبـت  وي گرچـه ظـاهرا سـاختار تعلیـل را بـه صـور       .1است دادن دانسته مصلح جلوه
 ؛با دخل و تصرفی که در معناي أفعال نموده معناي وجه منفی را القاء کرده است ،برگردانده

 هدسـت  .به این صورت که آیه در مقام منع از قسم خوردن براي منع خیر است نه انجام خیر
بلاغـی و دهلـوي مطـابق وجـه دوم از معـادل       ،انـد از انصـاري   دوم مترجمان که عبـارت 

سوم عملکردي مطابق وجه سوم داشـته و   هدست 2.اند استفاده کرده» کراهۀ«ي برا» اجتناب«
 ،انـد از سـراج   مترجمـان عبـارت   این .اند تعلیل را منفی نموده» واتبرّ«با منفی ساختن فعل 

دو تن از مترجمان یعنی انصاریان و صادق نـوبري نیـز در    3ی.استادولی و مشکین ،مجتبوي
اند اما آن را نه به صورت تعلیل بلکه در جایگـاه   نفی ساختهبرگردان خود مصدر مؤول را م

سایر مترجمان اما از روش  ؛4اند که مطابقت زیادي با ترکیب آیه ندارد به أیمان آورده مفعول
شـانه  «هایی ماننـد   معادل .اند برگردان معنایی براي منفی ساختن مصدر مؤول استفاده کرده

ترین واژگانی هستند که این مترجمان براي رساندن  مهم» خودداري کردن«یا » خالی کردن
 5.اند بردهمعناي تعلیل منفی از آن بهره 

 ،ایـن آیـه   هنیاز ترجیح یک عملکرد در ترکیـب و ترجم ـ  ترین پیش رسد مهم به نظر می
 ،اینکه با توجه به شـواهد و قـرائن تفسـیري    ؛پاسخ به پرسشی است که ابتدا مطرح گردید

                                                                                                                                        
اي از کلام خلاف ظاهر آیه و نیز کاربست عرفی ایـن   گفته بدون قرینه واضح است که ارائه این معنا براي أفعال پیش .1

شرح است: نام خدا را هـدف سـوگندهاى خـود مکنیـد تـا (بـا ایـن         نیبه ا يو هها در قرآن است. ترجم کلیدواژه
که مردم را بر شماست برائت جویید و خود را نیکوکـار و پرهیزکـار قلمـداد    سوگندهاى راست و دروغ) از حقوقى 

  کنید و مصلح میان مردم جلوه دهید.
و مکنید نام خدا را دست مال بـراى سـوگندان خـویش بـراى     «حائز توجه است:  دهلوياین دسته، ترجمه  رهدربا. 2

   .»اجتناب از آنکه نیکوکارى کنید
و قرار مدهید نام خدا را بهانه و معرض سوگندهاى خویش (بـه ایـن   «به شرح زیر است:  ها نمونه این دسته ترجمه .3

  .(سراج)» که سوگند یاد کنید) که نیکوکارى نکنید و تقوى نورزید و اصلاح ندهید
بـه اینکـه سـوگند     و خدا را در معرض سوگندهایى که مى خورید قرار ندهیـد،  :انصاریان به این شرح است هترجم. 4

  .(انصاریان)» و میان مردم آشتى ندهید و تقوا پیشه نسازید، د که نیکى نکنید،بخوری
و خدا را دستاویز سوگندهاى خویش مسازید تا بدین بهانـه  «: حداد عادل به این شرح است هبه عنوان نمونه ترجم. 5

  .»از انجام کار نیک و پرهیزگارى و اصلاح میان مردم شانه خالى کنید

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            25 / 38

http://pnmag.ir/article-1-2070-en.html


 1403پاییز و زمستان  35نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 186

یادکردن بر انجام کار خیر است یا بر عدم انجام کار خیر؟ جالب  از قسمخداوند تحذیر مراد 
أن «سوره نور نیز چالش موجود در آیه مورد بحث و نیز ساختار منفی  22  است که در آیه
بقره  224تواند گره از چالش آیه  تکرار گردیده است و بررسی این آیه می» + فعل مضارع

  اخته خواهد شد.بگشاید.در ادامه به این آیه پرد
  

ؤتُْوا أُولی الْقُرْبى  .4-3-2 ۀِ أَنْ یّعالسو نْکُمأتْلَِ أُولُو الْفَضلِْ ملَا یینَ واک  و والْمسـ
َّبیِلِ اللهی ساجِرِینَ فه22النور، (  الْم(  

تا:  بی ،که به معناي سوگندیادکردن است (فراء» ألی«فعل  هنور هم از جهت ماد 22 هآی
و هم از جهـت قرابـت معنـایی    » أن + فعل مضارع«هم از جهت کاربرد ساختار  ،)2/247

تنها تفاوت میان ایـن دو آیـه آن اسـت کـه      .بقره است 224همانند آیۀ »  أن«فعل پس از 
تردیـد   ،بقـره  224برخلاف تردید دانشمندان در ایجاب یـا سـلب مصـدر مـؤول در آیـۀ      

 ،شود و روایات سبب نـزول  نور دیده نمی 22 هدر آی دانستن مصدر مؤول سزایی در منفی به
بـر ایـن    .اند متفق» أن یؤتوا«تراکیب نحویان و آراي تفسیري در منفی دانستن مصدر مؤول 

 ،نباید صاحبان فضل و توانگري بر عدم انفاق بـه خویشـان  «اساس معناي آیه چنین است: 
در این میان وجهـی   .)2553: 1419 ،حاتم ابی ابن نکـ :» (مساکین و مهاجران قسم یاد کنند

از سوي برخی مطرح گردیده که مقبول طبع نحویان و مفسران » یأتل«دیگر در تحلیل فعل 
 ،ألی«به کاربرد مجرد فعل آن یعنی » یأتلی«این وجه بازگرداندن معناي  .نگرفته است قرار
ألی ؤلی ،آلی«به جاي کاربرد باب افعال یعنی » ینکــ : ادکردن) اسـت ( (به معناي قسم ی» ی 
 ،نحـاس  نکــ : دهـد (  مـی » کـردن  کوتـاهی «و » کـردن  قصـور «) که معناي 69 ،فارس ابن
بـر ایـن    .براي ما آشناست» تألل«اي که کاربرد آن در باب تفعل به صورت  ماده ؛)4/511

 ـ«اساس باید مصدر مؤول را مثبت تلقی کرد زیرا معنایی چنـین بـراي فعـل     خـود  » أتلیی
 224 هدر آی» عرضۀ« هدرست همانند معنایی که فراء از واژ ؛شود گشتن معنا می باعث منفی
هـا بـه یـک     به هر حال آنچه مسلم است این است که هر دوي این تحلیل .داد بقره ارائه می
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نور در جهت منع از کنارگذاشتن انفاق به عنوان یکـی از   22 هانجامد و آن اینکه آی معنا می
این معنا منطبق با سبب نزول مذکور در ذیل آیه است که به تصمیم  .صادیق کار خیر استم

یکی از مسلمانان بر عدم انفاق به یکی از اقوام نیازمند خود اشعار دارد (براي سـبب نـزول   
گیـري بایـد    در مقام نتیجه .)2/942: 1414 ،بخاري ؛2/248 ،فراء ،3/192 ،مقاتل نکـ :

ر براي آی 22 هیگفت استفاده از آ رسـاند   بقره ما را به این نتیجه می 224 هنور در مقام مفس
 ـ  بقـره در مقـام تحـذیر از قسـم      224 هکه برگردان مثبت از این دو آیه نادرست بـوده و آی

نور در مقام تحذیر از قسم خوردن بر عـدم انجـام    22 هخوردن بر عدم انجام کار خیر و آی
نور  22مترجمان درباره آیه عملکرد  .است ،یق مهم کار خیربه عنوان یکی از مصاد ،انفاق

یـا دریـغ   » کوتاهی کردن«به معناي » یأتل« هبه این صورت است که برخی از روش ترجم
و کوتاهى نکنند توانگران از شما و دارنـدگان  «معزي:  همانند ترجم ؛اند استفاده کرده» کردن

؛ برخی دیگر با »کنندگان را در راه خدا تگشایش که بدهند خویشاوندان و بینوایان و هجر
ماننـد   ؛انـد  نموده» یؤتوا«اقدام به منفی کردن فعل » قسم خوردن«به معناي » یأتل« هترجم
از شما مبـادا   ـ  توانگران و صاحبان نعمتـ  و خداوندان فزونى و فراخى«مجتبوي:  هترجم

در ». اه خدا چیزى ندهندکنندگان در ر سوگند بخورند که به خویشان و درویشان و هجرت
قسـم  «انـد و هـم از معـادل     این میان برخی از مترجمان اقدام به ترکیـب دو وجـه نمـوده   

 ـ ؛انـد  کردهدر برگردان خویش استفاده » کردن یکوتاه«و هم » خوردن ایـن برگـردان    هنمون
 نبایـد  هستند زندگى وسعت و مالى برترى داراى شما میان از که آنها«مکارم است:  هترجم
 دریـغ  خـدا  راه در مهـاجران  و مسـتمندان  و نزدیکان به نسبت انفاق از که کنند یاد سوگند
 (مکارم).» نمایند

اول  ههاي دست بقره باید گفت ترجمه 224 هپیشین یعنی آی هبر این اساس در رابطه با آی
، بودنـد   ساز همت گمـارده  یعنی مترجمانی که به ترجمۀ ظاهري آیه بدون تقدیر ادات منفی

  .نادرست است
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ؤْ أَن وإِیاکُم لرَّسولَٱ رجِونَیخْ. 4-3-3  )1، ۀالممتحن( ربکُم للَّهٱبِ منُواْتُ

که از جمله مـوارد   )1 الممتحنۀ،( »...ربکمُ للَّهابِ تُؤمنُواْ أَن وإِیاکمُ لرَّسولَٱ رِجونَ...یخ«آیه 
داراي دو تحلیل مختلف از سوي  ،تعلیلی است کاربرد منفی مصدر مؤول هشد  شناخته کمتر

» أن تؤمنـوا بـاالله  «نظرگرفتن مصدر مؤولِ  تحلیل نخست عبارت است از در .نحویان است
مطـابق ایـن    ؛به صـورت ماضـی  » تؤمنوا«نظرگرفتن زمان فعل  به عنوان تعلیل مثبت و در

 ،(فـراء » آمنـتم یخرجـون الرسـول وایـاکم لأن    «تحلیل باید تأویل آیه را چنـین دانسـت:   
) (پیـامبر و  22/558 جـامع البیـان،   ،طبري ؛211 تأویل مشکل القرآن، ،ابن قتیبۀ ؛3/149

که با جایگزین کردن مصـدر صـریح     کنند به این خاطر که ایمان آوردید) شما را اخراج می
 ،(ابن الانبـاري » یخرجون الرسول وإیاکم لإیمانکم« هبه جاي مصدر مؤول به صورت جمل

ــف وایضــاح  ــداء، الوق ــه خــاطر 4/512 ،زمخشــري ؛2/932 الابت ) (پیــامبر و شــما را ب
» أن تؤمنـوا بـاالله  «مطابق تحلیل دوم مصدر مؤول  .آید کنند) درمی آوردنتان اخراج می ایمان

دالّ بر زمـان آینـده    ،به خاطر داخل شدن أن ناصبه بر سر آن ،»تؤمنوا«تعلیل منفی و فعل 
بر سر فعل باشد که تأویل » لا نافیه«گرفتن  تقدیر تواند با در منفی ساختن تعلیل می .است

همانجـا)  ، (ابن الانباري» یخرجون الرسول لأن لا تؤمنوا باالله«آیه در این حالت به صورت 
توانـد بـا    همچنین می.کنند براي اینکه ایمان نیاورید) خواهد بود (پیامبر و شما را اخراج می

 ،(نحـاس » تؤمنوا باالله أن  کراهۀ ...«به صورت » کراهۀ«انند در تقدیر گرفتن یک مفعول له م
   .که ایمان بیاوردید) تحلیل گرددبه جهت کراهت از این ) (...4/271 اعراب القرآن، 

 ،همانگونه که مشهود است قائلین هریک از این دو تحلیل در دو بخش تحلیل خـویش  
در یک مورد مطابق اصل و  ،ن فعلیعنی ایجاب و نفی تعلیل و ماضی و مضارع دانستن زما

اصل در تعلیلی که ادات نفی بر سر آن وارد نشـده   .اند در مورد دیگر مخالف آن عمل کرده
در  .دلالت بـر آینـده اسـت    ،ایجاب و اصل در فعل مضارع که أن ناصبه بر سر آن در آمده

اي فعـل  تحلیل نخست اصل ایجاب تعلیل رعایت گردیده اما اصل زمان حـال و آینـده بـر   
نقـض و   ،اصل ایجاب تعلیل ،در تحلیل دوم اما به عکس .مضارع زیر پا گذاشته شده است
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سـت  ا علت این امر در آن .اصل زمان حال و آینده براي فعل مضارع رعایت گردیده است
به صورت مثبت فرض کرد و هم زمـان آن را حـال    توان از نظر معنایی هم تعلیل را که نمی

پیامبر و شما را «ه در این صورت معناي آیه به این صورت خواهد بود: چ ؛یا آینده دانست
معنایی که از آن جهت که رابطۀ علی مثبـت میـان   .»کنند براي اینکه ایمان آورید اخراج می

 .نادرست است ،آورد به ارمغان می» ایمان آوردن«و » اخراج کردن«

نخسـت عمـل کـرده و     مورد بررسی پژوهش حاضر مطابق تحلیل تن از مترجمان 27 
سـه تـن از مترجمـان     1.انـد  مصدر مؤول را به عنوان تعلیلی ایجابی و ماضی در نظر گرفته

را به » تؤمنوا«لحاظ ساختار تعلیل مثبت فعل  معزي و موسوي گرمارودي با،یعنی انصاري
در » أن تؤمنـوا «پژوهش حاضر مصدر مـؤول   هبر اساس اید 2.اند صورت حال ترجمه کرده

بر این اسـاس اگـر بخـواهیم    .است» یخرجون«یان تعلیل منفی فعل پیشین خود یعنی مقام ب
خارج کردند پیـامبر و  « ترجمه به شرح زیر است: ،آیه را بر مبناي نظر کوفیان تحلیل کنیم

این تحلیل بر مبناي در نظـر گـرفتن    ».نیز شما را تا (دیگر) به خداوند ایمان نداشته باشید
مطابق نظر بصریان نیز تحلیل آیه به شرح  .استوار است» لئلا تؤمنوا«به شکل » أن تؤمنوا«

خداونـد ایمـان    به جهت کراهـت از اینکـه بـه   خارج کردند پیامبر و نیز شما را «زیر است:
بـه  ( پیشنهاد طرح شده به تصریح برخی از نحویان متقدم نیز درآمـده اسـت  ». داشته باشید
، ابوحیـان اندلسـی،   3/160، الشجري ابن، 4/271، آنإعراب القر، نحاس ـ :نک عنوان نمونه

  ).10/153المحیط، البحر 
  

  »أن + فعل مضارع«گزارش عملکرد مترجمان در ترجمه آیات تعلیلی منفی . 5
أن + فعـل  «در ادامه به بررسی عملکرد مترجمان در ترجمه آیات سی گانه تعلیل منفی 

ملکـرد مترجمـانی کـه از عبـارت     پرداخته خواهـد شـد. لازم بـه ذکـر اسـت، ع     » مضارع
                                                                                                                                        

، آورده بودیـد و بدان سبب که به خـدا، پروردگـار خـویش ایمـان     « ت:حائز توجه اس آیتیترجمه  ،هبه عنوان نمون. 1
  »پیامبر و شما را بیرون راندند.

-کننـد کـه چـرا بـه خداونـد      پیامبر و شـما را (از شـهر خـود) بیـرون مـى     « :گرمارودي به شرح زیر است هترجم .2
  ».ایمان دارید -پروردگارتان
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انـد، بـه    استفاده نموده و یا فعل مورد بحث را به صورت منفـی ترجمـه کـرده   » مباد/مبادا«
عنوان عملکرد کوفی معرفی شده است. همچنین عملکرد مترجمانی که در ترجمـه خـود از   

قـدر  در جهـت ترجمـه مفعـول لـه م    ...» ... / براي جلوگیري  احتراز براي«عباراتی مانند 
اند، به عنوان عملکرد بصري شناسایی شده است. در مـواردي کـه مترجمـان     استفاده نموده

اند، عبـارت   وجه نحوي دیگري غیر از دو وجه بصري و کوفی و یا قرائتی دیگر را برگزیده
در جدول آمده است. همچنین مواردي که مترجمان، به اشتباه ساختار » وجه نحوي دیگر«
در » غلـط «اند، با عنوان  را به صورت وجه تعلیلی مثبت در نظر گرفته »أن + فعل مضارع«

جدول مرتبط با چگونگی عملکرد مترجمان در سی  3جدول مشخص شده است. در ادامه 
درصـد  «به تفکیـک نـام متـرجم و سـپس جـدول      » أن + فعل مضارع«شاهد تعلیل منفی 

  د.آورده خواهد ش» گانه آیات سی هعملکرد مترجمان در ترجم
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 شاهد اول  ١٠: عملکرد مترجمان در ترجمۀ ٤جدول شماره  
١٠  

  ٥٢،مائدهال
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٧  
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٥  

  ١٣٥،نساءال
٤  

  ٦،نساءال
٣  

، آل عمران
٧٣  

٢  
  ٢٨٢البقرة،

١   
  ٢٢٤ة،بقر ال
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وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

تفسیر  ترجمه
 طبری

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری غلط کوفی کوفی
  دیگر

وجه نحوی 
 دیگر 

 حداد عادل کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری غلط کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 حلبی کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  غلط غلط کوفی کوفی کوفی
 دیگر 

 خواجوی کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

ه نحوی وج
 دیگر 

وجه نحوی  بصری کوفی کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 دهلوی بصری

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری غلط کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 رضایی 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 سراج کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  بصری غلط کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 شعرانی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  غلط
 دیگر 

وجه نحوی  بصری کوفی کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
  دیگر

 صادق نوبری

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 صفار زاده کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی بصری
 دیگر 

وجه نحوی  غلط
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 الاسلامفیض کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  غلط غلط کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 کاویانپور کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری غلط کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 گرمارودی کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر 

ه نحوی وج بصری
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 مجتبوی کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  بصری
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 مشکینی کوفی

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  غلط غلط غلط کوفی کوفی
 دیگر 

 مصباح زاده غلط

وجه نحوی 
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر 

وجه نحوی  کوفی بصری
 دیگر 

وجه نحوی 
 دیگر 

 معزی

وجه نحوی 
  دیگر 

وجه نحوی   کوفی
  دیگر 

وجه نحوی   کوفی  غلط  غلط  کوفی  کوفی
  دیگر 

  مکارم  غلط

وجه نحوی 
  دیگر 

وجه نحوی   کوفی
  دیگر 

وجه نحوی   کوفی  کوفی
  دیگر 

وجه نحوی   بصری
  یگر د

وجه نحوی 
  دیگر 

وجه نحوی 
  دیگر 

  یزدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            31 / 38

http://pnmag.ir/article-1-2070-en.html


 1403پاییز و زمستان  35نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 192

 

 شاهد دوم  ١٠: عملکرد مترجمان در ترجمۀ ٥جدول شماره  

٢٠  

  ٣١الأنبیاء،

١٩  

  ٥٧،کهفال

١٨  

  ٤٦،سراءالإ 

١٧  

  ١٥،نحلال

١٦  

  ٤٦،هود

١٥  

  ١٧٢الأعراف،

  ١٤  

  ٢٠الأعراف،

١٣  

  ١٥٦م،نعاالا

١٢  

  ٧٠،نعامالا

١١  

  ٢٥،نعامالا

 

 ارفع کوفی غلط کوفی غلط کوفی فیکو کوفی  غلط غلط کوفی
 استادولی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
الهی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کفوی بصری

 ایقمشه
 انصاری کوفی کوفی کوفی بصری کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 انصاریان کوفی فیکو کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
وجه  کوفی کوفی کوفی کوفی

نحوی 
 دیگر

 آیتی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی

 برزی کوفی کوفی کوفی غلط کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 بلاغی کوفی کوفی کوفی غلط کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 بهرام پور کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی

 پاینده کوفی کوفی کوفی بصری کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی وفیک
وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی  کوفی کوفی کوفی

 دیگر
 پورجوادی کوفی کوفی کوفی

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی 
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

ترجمه 
 طبریتفسیر 

 حداد عادل کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
وجه نحوی  کوفی

 دیگر
 حلبی کوفی کوفی کوفی بصری کوفی کوفی کوفی کوفی

 خواجوی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دهلوی کوفی بصری کوفی بصری بصری بصری بصری کوفی کوفی بصری
 رضایی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
وجه نحوی  کوفی

 دیگر
 سراج کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی

مثبت  کوفی کوفی کوفی کوفی
 غلط

 شعرانی کوفی کوفی کوفی غلط کوفی

 صادق نوبری کوفی کوفی کوفی بصری کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 صفار زاده کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی بصری
وجه  کوفی بصری  کوفی کوفی

نحوی 
 دیگر

 الاسلام فیض کوفی کوفی بصری غلط کوفی

مثبت  کوفی  کوفی کوفی بصری 
 غلط

 کاویانپور کوفی کوفی کوفی بصری کوفی

 گرمارودی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 مجتبوی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 مشکینی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
مثبت  کوفی کوفی کوفی کوفی

 غلط
 مصباح زاده کوفی کوفی کوفی غلط کوفی

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

وجه نحوی 
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 معزی

وجه نحوی   کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی
  دیگر

  مکارم  کوفی  کوفی  کوفی

  یزدی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی
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 شاهد سوم  ١٠: عملکرد مترجمان در ترجمۀ ٦جدول شماره  

٣٠  
ة،ممتحنال)

١  

٢٩  
،فتحال

٢٥  

٢٨  
،حجراتال

٦  

٢٧  
،حجراتال

٢  

٢٦  
،زمرال

٥٦  

٢٥  
،فاطر
٤١  

٢٤  
،لقمان
١٠  

٢٣  
،نورال

٢٢  

٢٢  
،نورال

١٧  

٢١  
،حجال

٦٥  

 

وجه نحوی  غلط
 دیگر

 ارفع کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی غلط غلط کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

 استادولی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی غلط غلط کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی غلط کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

الهی  کوفی کوفی
 ایقمشه

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 انصاری

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 انصاریان کوفی کوفی کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

 آیتی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی غلط کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

 برزی یکوف کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 بلاغی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 بهرام پور کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

 پاینده کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  فیکو کوفی کوفی
 دیگر

پورجواد کوفی کوفی کوفی کوفی
 ی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

ترجمه  لطغ غلط غلط غلط کوفی غلط غلط غلط
 تفسیر
 طبری

وجه نحوی  غلط
 دیگر

حداد  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 عادل

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی غلط کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 یگرد

 حلبی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر(غلط)

 خواجوی کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی غلط

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط بصری بصری
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی بصری
 دیگر

 دهلوی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 رضایی  کوفی کوفی

وی وجه نح غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی غلط کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی 
 دیگر

وجه نحوی 
 دیگر

 سراج

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط غلط کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 شعرانی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

صادق  کوفی کوفی کوفی کوفی* عدم ترجمه کوفی غلط غلط
 نوبری

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط عذم ترجمه کوفی کوفی فیکو
 دیگر

 صفار زاده کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی بصری بصری
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی 
 دیگر

-فیض
 الاسلام

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط غلط کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

 کاویانپور کوفی کوفی

وجه نحوی  گروجه نحوی دی
 دیگر

وجه نحوی  غلط کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

 گرمارودی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط غلط کوفی
 دیگر

 مجتبوی کوفی کوفی کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

 مشکینی کوفی کوفی

وجه نحوی  غلط
 گردی

وجه نحوی  غلط غلط کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی کوفی کوفی
 دیگر

مصباح 
 زاده

وجه نحوی  غلط
 دیگر

وجه نحوی  غلط کوفی کوفی
 دیگر

وجه نحوی  کوفی
 دیگر

 معزی غلط کوفی

وجه نحوی   غلط
  دیگر

  مکارم  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی

وجه نحوی   غلط
  دیگر

وجه نحوی   کوفی  کوفی  فیکو  کوفی  کوفی  کوفی  کوفی
  دیگر

  یزدی
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 گانه درصد عملکرد مترجمان در ترجمۀ آیات سی: ٧شماره  جدول

عملکرد مطابق رأی   عملکرد نادرست
  دیگر نحوی

عملکرد مطابق نظر 
  بصری

   مترجم  عملکرد مطابق نظر کوفی

 ١ ارفع ٥٠ ٠ ٢٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧

 ٢ استادولی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٠ ١٠

 ٣ ایی قمشهاله ٧٠ ٣٫٣٣ ٢٠ ٦٫٦٧

 ٤ انصاری ٦٣٫٣٣ ١٠ ٢٠ ٦٫٦٧

 ٥ انصاریان ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧ ٣٫٣٣

 ٦ آیتی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٠ ١٠

 ٧ برزی ٦٣٫٣٣ ٣٫٣٣ ٢٣٫٣٣ ١٠

 ٨ بلاغی ٦٣٫٣٣ ٦٫٦٧ ٢٣٫٣٣ ٦٫٦٧

 ٩ بهرام پور ٧٠ ٣٫٣٣ ٢٠ ٦٫٦٧

 ١٠ پاینده ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٣٫٣٣ ٦٫٦٧

 ١١ پورجوادی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٠ ١٠

 ١٢ ترجمه تفسیر طبری ٣٠ ٠ ١٦٫٦٧ ٥٣٫٣٣

 ١٣ حداد عادل ٧٣٫٣٣ ٣٫٣٣ ٢٣٫٣٣ ٦٫٦٧

 ١٤ حلبی ٥٦٫٦٧ ٦٫٦٧ ٢٦٫٦٧ ١٠

  ١٥  خواجوی  ٦٦٫٦٧ ٠ ١٦٫٦٧ ١٦٫٦٧

 ١٦ دهلوی ٣٠ ٣٦٫٦٧ ٢٦٫٦٧ ٦٫٦٧

 ١٧ رضایی اصفهانی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٣٫٣٣ ٦٫٦٧

 ١٨ سراج ٥٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٣٣٫٣٣ ٦٫٦٧

 ١٩ شعرانی ٤٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٣٠ ٢٠

 ٢٠ صادق نوبری ٥٦٫٦٧ ٦٫٦٧ ٢٠ ١٦٫٦٧

 ٢١ صفار زاده ٦٠ ٦٫٦٧ ١٠ ٢٣٫٣٣

 ٢٢ الاسلامفیض ٣٦٫٦٧ ١٦٫٦٧ ٣٦٫٦٧ ١٠

 ٢٣ کاویانپور ٥٠ ٦٫٦٧ ٢٣٫٣٣ ٢٠

 ٢٤ گرمارودی ٦٣٫٣٣ ٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧ ٦٫٦٧

 ٢٥ مجتبوی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٠ ١٠

 ٢٦ مشکینی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧ ٣٫٣٣

 ٢٧ دهمصباح زا ٤٦٫٦٧ ٠ ٢٣٫٣٣ ٣٠

 ٢٨ معزی ٥٠ ٣٫٣٣ ٣٣٫٣٣ ١٣٫٣٣

 ٢٩ مکارم شیرازی ٧٠ ٠ ١٣٫٣٣ ١٦٫٦٧

 ٣٠ یزدی ٦٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ٢٦٫٦٧ ٣٫٣٣
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 مقاله  یجانت. 6
 است:،استنتاج،قابل،حاضر،پژوهش،از،زیر،نتایج

أن+فعـل  « منفـیِ  تعلیـل  ذیل ساختار در نحویان ازسوي شده مطرح کارهاي راه ههم. 1
 مـؤول  مصـدر  مثبـت  ظـاهراً  سـاختار  از منفـی  معنایی هافاد عنیی واحد امري به» مضارع
 ي»لا« تقدیر ادعاي با کوفه نحوي مدرسه اتباع و فراء، کسائی سوي از امر این گردد. برمی
 تقدیر ادعاي با هستند بصره نحوي بوم به متعلق عمدتاً که وي اتباع و مبرّد سوي از و نافیه
 از فـارغ  پـذیرد.  مـی  صـورت  سـو  هـم  مصادر یا »فۀَمخا«، »کراهۀَ« چون مقدري له مفعول
 از نمودن پرهیز عملکرد دو هر مشترك هنقط، رأي دو این از کدام هر ترجیح هدربار داوري
 است. موردبحث درساختار، تقدیر فرض بدون، مثبت معناي هارائ

 دست شریفه هآی 30 به ساختار این قرآنی شواهد تمامی احصاي با حاضر پژوهش. 2

ها  کاربرد ساختار تعلیل منفی نیست، نباید در آن غیر از یک مورد، که اساساً که است هیافت
 اموري ها مثال این از تعدادي در حال این باظاهر مثبت ساختار را مبناي فهم آیه قرار داد. 

 نبوده سادگی این به کار راه  دو این از یکی اختیار تا  گردیده باعث آیه خاص ساختار چون
 باشد. فراهم بیشتر هاي تحلیل ارائه براي راه و

 میـان  در کـوفی  عملکـرد  بیشترین که شد آمده مشخص عمل به هاي بررسی از پس. 3
 73,33( مـورد  30 از مـورد  22 بـا  حـدادعادل  بـه  متعلق ،بررسی مورد هگان سی مترجمان

 36,67( مـورد  30 از مـورد  11 با دهلوي به متعلق بصري عملکرد بیشترین است. درصد)
 مـورد  30 از مـورد  16 با طبري تفسیر ترجمه به متعلق نادرست عملکرد بیشترین، درصد)

 3/3( غلـط  1 بـا  و یـزدي  انصاریان به متعلق نادرست عملکرد کمترینو  درصد) 53,33(
 بصري و کوفی نحوي وجه از غیر وجهی مبناي بر عملکرد بیشترین همچنین است. درصد)

 است. درصد) 36,67( مورد 30 از وردم 11 با الإسلام فیض آن از
  کـه  سـازد  می آشکار را مطلب این مترجمان میان در مند نظام عملکردي وجود عدم. 4

 ظهـور  و سیاق مناسبت باشد به کوفی یا بصري آراي بر مبتنی اینکه از بیش ایشان عملکرد
 از اسـتفاده  در دهلـوي  عملکـرد  میـان  ایـن  در البته است. وابسته ایشان نزد در آیه عرفی
 نحوي آراي به تمسک  در الإسلام فیض عملکرد همچنین و بصري تحلیل بر مبتنی ساختار
  است. معنادار دیگر
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